
جایگاه و اهمیت ری در گفت‌وگو با 
عضو شورای اسلامی شهر تهران

میراث 8هزار ساله 
را حفظ کنیم

شهرری با قدمتی 8هزار ساله بخش عمده‌ای از تاریخچه شهر تهران را 
به خود اختصاص داده است. یکی از کهن‌ترین شهرهای جهان و دارنده 
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شاید کمتر کسی بداند که در بین 52 هفته یک سال شمسی، هفته‌ای 
به نام تهران و در بین 365روز ســال، یک روز به نام روز تهران نامگذاری 
شــده است. این نامگذاری 4سال پیش در شــورای اسلامی شهر تهران 
اتفاق افتاد و اعضای شــورا در ســال1395 یک فوریت طرح پیشنهادی 

به شــورای فرهنگ عمومی کشور برای تعیین روز تهران در تقویم 
عمومی کشــور را تصویب کردند و بالاخره »تهران« هم صاحب 
روزی شد و به مناسبت دویست و سی امین سالگرد اعلام تهران 
به‌عنوان پایتخت، از این پس هر سال 14مهر به نام »روز تهران« 
ســند خورد. از 235ســال قبل که آقامحمد خان قاجار تهران را 

به‌عنــوان پایتخت ایران انتخاب کرد تا امروز که این شــهر 
به‌عنوان قطب اقتصادی و سیاسی ایران شناخته می‌شود، 
آبســتن اتفاقات و تغییراتی زیادی بوده است. همزمان با 
ورود تکنولوژی به جامعه، تغییر در سبک زندگی و تغییر 
در مســائل اجتماعی و فرهنگی، تهران نیز سعی کرده 
پا به پای پایتخت‌های بزرگ جهان از سنت به مدرنیته 

قدم بردارد. تهران چه به لحاظ وســعت، چه جمعیت و 
چه رشــد و فن‌آوری، سال به سال بهتر می‌شود و بیش از 

همیشه ســیمای یک پایتخت بین‌المللی را به خود می‌گیرد. 
پایتخت پهنــاور ایران از بعد زیبایی‌هــای بصری با برج‌های 
دیدنی و ساختمان‌های مدرن، با تغییر رویکرد از خانه‌نشینی 
به آپارتمان‌نشــینی، گســترش حمل‌ونقل عمومی از درشکه 

و اتوبوس‌هــای دوطبقه به بی.آر.تی و مترو و مســیرهای عبور و مرور با 
بزرگراه‌های متعدد و پیوسته به هم، گام به گام به سوی تهرانی بهتر شدن 
قدم برداشــته است.  منطقه17 از جمله قدیمی‌ترین مناطق تهران است 
که بافت فرســوده زیادی دارد. . از کوچه‌هایی تنگ و خانه‌های قدیمی تا 
گاراژهایی که سال‌هاســت در این منطقه قرار دارد، دارالشهدای تهران 
را به ســمتی پیش برده که باید به سمت مدرن شدن و به روز شدن 
پیش رود. در منطقه17 نیز شهرداری تلاش کرده تا با حل مشکلات 
واحدهای مســکونی، حمل‌ونقل و زیباسازی منطقه، محرومیت‌های 
گذشــته دارالشــهدای تهران را کاهش دهــد. افزایش 
سرانه فضای ســبز در منطقه، ساخت مسیرهای ویژه 
دوچرخه‌سواری، تجهیز و افزایش بوستان‌ها و پارک‌ها، 
آغاز احداث پروژه بزرگ باغ‌راه سلامت، حل مشکلات 
ترافیکــی منطقه، رســیدگی به مشــکلات کوچه، 
خیابان‌ها و معابر و ساخت جوی‌ها، نهرها و کانیوها 
برای شــرایط بهتر زندگی، برنامــه ویژه برای دفع و 
جمع‌آوری پسماندها و اجرای طرح‌هایی مثل طرح کاپ 
و... از جمله برنامه‌هایی است که در منطقه17 رقم خورده 
و ادامه دارد و امیدواریم تا رســیدن به نخســتین هفته 
تهران در قرن آینده، منطقه17 ســیمایی بسیار بهتر از 
گذشته به خود گرفته و شهروندان با دغدغه کمتری در 

حوزه مسائل شهری در دارالشهدای تهران زندگی کنند. 

محمود کلهری، شهردار سابق منطقه 17 و شهردار منطقه 5 
چشم انداز منطقه 17 در تهران 1400

 نگاهی به تاریخ شهر تهران از زمانی که تهران کهن به‌عنوان 
پایتخت ایران نامگذاری شــد )14مهر 1286( تا به امروز که 
شــکل متفاوتی از فضای زیستی و بافت قدیمی خود گرفته، 
گویای تحولات عمده در بستر جغرافیایی محله‌های آن است. 
در این میان منطقــه19 با برخورداری از محله‌هایی با قدمت 
دهه40 در حاشیه و جنوب شهر تهران قرار گرفته و به‌عنوان 
دروازه ورودی پایتخت محســوب می‌شــود. گذر تاریخی این 
منطقه را از زمان وقوع اصلاحات ارضی و بافت روســتایی این 
منطقــه آغاز می‌کنیم و در گام بعدی به کمرنگ شــدن این 
بافت و توســعه صنعتی و کارگاه‌ها می‌رسیم که نقش مهمی 
در گسترش فرایند مهاجرت‌ها داشت، اما با وقوع جهش بزرگ 
مالی و بحران‌های اقتصادی، مالی و کالبدی تا سال53 به‌ویژه 
در حاشــیه شهرها شاهد مهاجرت‌ها و شکل‌گیری محله‌های 
مختلف این منطقه هستیم که به تدریج تا سال66 نیز توسعه 
شتابان جمعیت و رشد محله‌های مسکونی خانی‌آبادنو، شهرک 
شریعتی، جنوب فرودگاه قلعه مرغی، عبدل‌آباد، نعمت‌آباد و... 

به‌صورت جزیره‌ای مسکونی و پراکنده اتفاق می‌افتد. 
توسعه کالبدی منطقه19 پس از ســال66 به‌عنوان دوره 
ثبات قانونی در پیوستگی بافت‌های پراکنده و تأمین و احداث 
کاربری‌های خدمات شــهری، تجهیزات و تأسیسات شهری 
دیده می‌شــود. در کلامی کوتاه منطقه19 شــهرداری تهران 
یکی از مناطق جنوبی پایتخت است و به رغم آنکه در سال57 
درمحدوده خدماتی شهر تهران جای گرفت، اما از سال43 در 
مسیر تحول خود در جریان فرایند جذب، استحاله و دگرگونی 
وسیعی قرار گرفت که با رشد شهر تهران همه نقاط حاشیه‌ای 
دســتخوش آن شــدند. پس می‌توان گفت مراحل تحول این 
منطقه جدا از تحول کالبدی شهر تهران و نیازهای آن ارزیابی 

نمی‌شود. 
این سخن مقدمه‌ای بود برای ورود و تحلیل عصر حاضر این 
منطقه. منطقه‌ای که در حال حاضر با وسعتی بیش از 9هزار 
هکتار، 5ناحیه و 13محله، شــامل مراکز، شبکه‌های ارتباطی 
پیونددهنــده، مبادی ورودی و نیز اماکن شــاخصی همچون 
مرقد مطهر امام خمینی)ره(، بهشت زهرا)س(، بوستان بزرگ 
ولایت، بازارچه شــهید احســانی، کوره‌های آجرپزی، میدان 
مرکزی میوه و‌تره‌بار شهر تهران و مرکز خرید و فروش همگانی 
خودرو است.  و اما ناگفته نیست که عناصر اصلی یک شهر را 
شهروندان آن تشکیل می‌دهند و ضرورتی که در سیر تاریخی 
ایران به شــکل‌گیری شهرداری یا همان بلدیه سابق انجامید، 
ارائه خدمات برای‌ آبادانی محل حیات و رفع نیازهای شــهری 
مردم بود. امروز نیز مدیریت شــهری پایتخــت و به تبع آن 
مدیران شهری مناطق شــهر تهران می‌کوشند تا با تمرکز بر 
ایجاد و توســعه عادلانه خدمات و امکانات، رضایت شهروندان 
را جلب کرده و آنچه را که چشــم‌انداز توسعه‌ای شهر تهران 
محسوب می‌شود، محقق سازند. بنابراین هدف غایی خدمات 
شهرداری در حوزه‌های مختلف خدمات شهری و فضای سبز، 
ترافیکی و حمل‌ونقل، شهرسازی و اجتماعی و فرهنگی رسیدن 

به شهری‌آباد با امکاناتی برابر و عادلانه برای همگان است. 
امروز مدیریت شهری عزم خود را بر آن نهاده تا به این مهم 
دست یابد و با حضور و مشارکت شهروندان در اداره امور شهر 
به‌عنوان اصلی مهم در تحقق‌پذیری توسعه پایدار، تهران را به 
شهری برای همه تبدیل کند. شهرداری منطقه19 نیز در این 
مسیر پرتلاش همراه با شــهرداری تهران و سایر مناطق عزم 
خود را جزم کرده است تا با شناسایی نیازهای محله‌ها و اجرای 
آنها در قالب پروژه‌های توسعه‌ای، کارنامه خدماتی خود را مزین 
به مهر ارتقای منطقه و رضایت شهروندان کرده و هر روز خود 

را به فعالیت‌های توسعه این کلانشهر کهن اختصاص دهد. 
و اما در تقویم سرزمین ایران با همت شورای اسلامی شهر 

تهران در سال95، روز 14مهر را به‌عنوان 
روز تهران نامگــذاری کردند تا بهانه‌ای 
باشد برای یادآوری گذشته، حال و آینده 

این کهن شهر تاریخی. ضمن 
ارج نهادن به تلاش‌های همه 
آنانــی که در ســاختن این 
شهر کوشیدند و یاری همه 
شهروندان آن در ساختن 
پایتختی‌آباد، هفته تهران 

را گرامی می‌داریم. 

دروازه جنوبی پایتخت 
اینجاست

ظرفیت‌های گردشگری 
شهرری را احیا می‌کنیم

فرهاد افشار، شهردار منطقه20:علی توکلی، شهردار منطقه19

اقتصاد شــهری مناطــق از هویت شــهری آنها تأثیر 
می‌پذیرد و ظرفیت‌های هویت‌بخشــی موجود در شــهر 
تاریخــی ری می‌تواند به‌عنوان موتــور محرک اقتصاد این 
شهر مورد اســتفاده قرار گیرد. هویت تاریخی– مذهبی و 
شــخصیت‌های شــاخص مدفون در ری می‌توانند موجب 
ارتقای اقتصاد این شــهر شوند. شــهرری باستانی قدمتی 
‪ بیش از8هزار ســال و بیــش از ۱۹۵بنــای تاریخی دارد 
کــه از دوره‌های پیش از تاریخ، قبل از اســام و دوره‌های 
اســامی به جا مانده است. منطقه20 در شهر باستانی ری 
واقع شده و مکان‌های تاریخی– مذهبی مانند بقاع متبرکه 
حضرت عبدالعظیم حسنی)ع(، امامزاده طاهر)ع( و امامزاده 
حمزه)ع(، امامزاده عبدالله)ع(، بی‌بی شهربانو، بی‌بی زبیده و 
ابن‌بابویه زینت بخش این منطقه است. آجرهای بنای برج 
طغرل با بیش از 9هزار ســال قدمت، دیواره چشمه‌علی به 
‪ جا مانده از عهد اشکانیان و قلعه گبری 2هزار و۲۰۰ساله به 
جا مانده از دوران زرتشتیان، هر بیننده‌ای را به اعماق تاریخ 
می‌برد. آتشکده ری باقیمانده از دوره ساسانیان، »استودان 
گبرها« گورســتانی به جــای مانده از زرتشــتیان، زندان 
هارون‌الرشــید دوره آل بویه، برج نقاره‌خانه، ارگ سلجوقی 
و گنبد امیراینانچ در شهرری جای گرفته‌اند تا علاقه‌مندان 
هنــر و تاریخ را مبهوت خود کنند. ری از نظر قدمت؛ عصر 
بابل، نینوا، دوران ماد، هخامنشی و اشکانی را به خود دیده 
است. شهرری در سده‌های نخستین اسلام از مهم‌ترین بلاد 
به شــمار می‌آمد و در دوره‌های مختلف تاریخی پایتخت 
ایران زمین بوده اســت. ری آرامــگاه خاموش صدها تن از 
مردان و زنان تاریخی ایران زمین اســت؛ آنانی که نامشان، 
یادشــان و شیوه زیستن‌شــان بر پیکره‌ تاریخ حک شده ‌و 
سرنوشت و تاریخ این مرز و بوم را رقم زده‌اند. مبارزانی که 
مردانه ایستادند و عارفان، علما و دانشمندانی که اندیشه‌های 
خود را شــبانه در زیر چراغ کم سوی پی‌سوز برای خدمت 
به بشریت و انســانیت بر برگ‌های کاغذی نگاشتند تا ره 
توشه نسل‌های آینده باشــد. اینجا مزار ستارخان؛ مبارزه 
دوران مشروطه، دهخدا؛ شاعر، نویسنده و اندیشمند ایرانی، 
شیخ رجبعلی؛ خیاط و عارف بزرگ، ذکریای رازی؛ کاشف 
الکل و داروســاز و شیخ ابوالفتوح رازی؛ مفسر بزرگ شیعه 
است. صوفی رازی یکی از بزرگ‌ترین منجمان تاریخ بشری 
که شــهرتش در دنیا پیچیده، باغچه‌بــان و جهان پهلوان 
تختی که برای شــرح زندگی و افتخارآفرینی‌شان نگارش 
صدها کتاب نیز کم اســت در ری آرامیده‌اند. اینجا مدفن 
جلال‌ آل‌احمد؛ بزرگ نویسنده ایرانی، استاد حسین بهزاد از 
بزرگمردان مینیاتور ایران، استاد عمادالکتاب؛ خطاط، لرزاده؛ 
بزرگ‌ترین معمار ایرانی، حاج میرزا صفا از شــخصیت‌های 
بزرگ دوره قاجاریه اســت. این خاک پیکر میرزاده عشقی؛ 
شــاعر، حســین میرخانی؛ اســتاد خط، میرزا ابوالحسن 
طباطبایی ملقب به جلوه و روح‌الله وزیری، شــاعر بزرگ را 
در خود جای داده اســت. ری آرامگاه ابــدی دکترفاطمی 
وزیر دولت مصــدق، دکتر فروزانفر یکــی از بزرگ‌ترین 
استادان زبان و ادبیات فارسی، شیخ کلینی؛ فقیه مشهور 
و طیب؛ مرد مبارز دوران پهلوی و ناصرالدین شاه قاجار و 
همسرش است. وجود حرم حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( 
و امامــزادگان در کنار آثار تاریخی و باســتانی شــرایط 

متمایزی را برای منطقــه20 فراهم آورده 
و اســتفاده از ظرفیت‌های این شهر باعث 
ارتقای فرهنگ عامه، جذب گردشــگر و 

رونق اقتصادی می‌شــود. منطقه20 به 
واسطه هویت شهری خاص ری 
متفاوت از ســایر مناطق است 
و رونق کســب و کار، توسعه 
و  گردشــگری  ظرفیت‌های 
تبدیل شــهرری بــه قطب 
و  زیارتــی  گردشــگری، 

اهداف  و  برنامه‌ها  از  ســیاحتی 
مدیریت شــهری منطقه است. 
پیرامون  راســتا حریم  این  در 
ری، سرمایه عظیمی است که 
ظرفیت‌هــای گردشــگری این 

منطقه را گسترش داده است.

 1332 سالي 
است كه خانه‌سازي 
و خيابانك‌شي در 

منطقه 17 آغاز شد ولی بر 
این ساخت و سازها نظارتی 
وجود نداشت و بسیاری از 

ساختمان ها در حریم راه آهن 
ساخته شدند.

1299 سالي 
است كه با روي 

كار آمدن رضاخان و 
 توسعه تهران 

منطقه 16 شكل 
گرفت.

 19
مرداد 

سال 84 سيلوي 
گندم تهران به‌عنوان 
يكي از آثار ملي ايران 

به ثبت رسيد.
1231

سالی 
است که 

نازآباد )نازي‌آباد( 
به نازخاتون 
بخشيده شد.

۷ماه گذشــته بیشــترین حجم فعالیت‌های عمرانی، شــهری و 
شهرســازی، پروژه‌های کوچک مقیاس در نواحی۲، ۳ و ۴ شهرداری 
منطقه18بوده اســت.‌درصد بالایی از معضلات شهرسازی و معماری 
در ناحیه۲ مربوط به تملک و عقب‌نشــینی املاک معارض به‌ویژه در 
خیابان یاران )برادران بهرامی( بــوده که در این زمینه موفقیت‌های 

بزرگی به دست آمده است. 
»ســیدمحمد فیاض« شــهردار منطقه18 با بیان این مطلب 

به دیگر پروژه‌های کوچک مقیاس اشــاره می‌کند و می‌گوید: 
»در بلوار ابراهیم‌آباد واقع در ناحیه3 در نظر داریم تســهیلاتی 
ویژه به انبوه‌سازان مسکن بدهیم تا برای نوسازی بافت فرسوده 

به شــهروندان این بخش از منطقه18 کمک شــود و با 
مشارکت آنها پروژه‌های کوچک مسکن محلی به اجرا 
درآید. امیدواریم با تســهیلاتی که برای انبوه‌سازان 
مســکن و ســرمایه‌گذاران در نظــر گرفته‌ایم، بازار 
ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده جان تازه‌ای بگیرد 
و سال جدید موعد افتتاح پروژه مسکن‌های نوساز 

در بافت فرسوده باشد.«
وی عقیــده دارد با اجرای پروژه‌های مســکونی 
کوچک در محله‌ها می‌توان امکانات درمانی، تفریحی، 
پارکینــگ طبقاتی و... را در محله‌هــا افزایش داد. 
فیاض به رعایت اصل محله‌محوری و شهروندمداری 

در‌ آبادانی محله‌هــا تأکید دارد. برای نمونه می‌توان به راه‌اندازی دومین 
کافه کتاب بزرگ منطقه18 در محله شــادآباد اشــاره کرد. مدتی قبل 
نخســتین کافه کتاب در محله صادقیه راه‌اندازی شد و این کافه کتاب 
دومین مرکز تخصصی تبادل کتاب اســت که با داشتن فضایی مناسب 
می‌تواند خدمات ویژه‌ای به شهروندان و علاقه‌مندان به مطالعه ارائه دهد. 
به گفته شــهردار منطقه18 پروژه‌های کوچک مقیاس در حوزه‌های 
مختلف تقسیم‌بندی و اجرا می‌شود. بخشی از طرح‌های کوچک مقیاس 
با توجه به ماهیت و کارایی در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک و بخشی دیگر 
در حوزه فنی و عمران جای می‌گیرند. شــاخص‌ترین پروژه‌ای که در 
حوزه حمل‌ونقل و ترافیک انجام شده، بازگشایی خیابان شهید باقری 
در محله یافت‌آباد جنوبی و اتصال آن به بزرگراه آزادگان است 

که از مطالبات مهم شهروندان به شمار می‌رفت. 
فیــاض در ادامه دربــاره یکی از برنامه‌هــای مهم در 
ســال‌جاری می‌گوید: »بهره‌گیری از فضای آزاد محدوده 
خط آهن تهران‌ـ تبریز یکی از طرح‌های کوچک مقیاسی 
اســت که مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. قصد 
داریم تا علاوه بر ایجاد فرصت‌های شــغلی مناســب، 
معضــات اجتماعی نظیر تجمع معتادان و خلافکاران 
را در این محدوده از بین ببریم و از نظر زیست‌محیطی 
نیز شــرایط مساعدی برای شــهروندان ساکن در این 

محدوده فراهم‌آوریم.«

شهردار منطقه18 تأکید کرد
تحول محله ها با پروژه‌های کوچک مقیاس

در زمان انتشار 

ویژه نامه، باخبر شدیم 

»محمود کلهری« به عنوان 

شهردار منطقه5 انتخاب و 

از شهرداری منطقه17 

تودیع شد.
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سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه‌آرا

حسنی

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه‌آرا

ســخنگوی دولت دوران تحصیــل در مقاطع 
ابتدایی و راهنمایــی را در مدارس محله جوادیه 
گذرانده اســت. مدرســه پرورش نخستین جایی 
اســت که او آنجا الفبای زندگــی را آموخته و به 
خاطر دارد که آن وقت‌ها معماری ســاختمان و 
اتاق‌های این مدرسه به گونه‌ای بود که هر کسی 
وارد حیاط مدرسه می‌شد می‌فهمید که اینجا قبل 
از ایــن محل نگهداری دام بوده و به دلیل کمبود 
امکانات آموزشی به مدرسه تبدیل شده است. این 
مدرسه پس از چندســال تخریب و بازسازی شد 
و اداره آموزش و پــرورش منطقه16 نامش را به 

مدرسه شهید اکبری تغییر داد. 

 بوی کشتارگاه به کلاس درس می‌رسید
»علی ربیعی« در ادامه درباره دوره نوجوانی‌اش 
و تحصیل در دوره دبیرستان در مدرسه رستاخیز 
برایمان صحبــت می‌کند. این مدرســه نزدیک 
کشتارگاه بهمن قرار داشت و ربیعی با چهره‌های 
مشــهوری مثل مرحوم »عمران صلاحی« شاعر، 
نویســنده، مترجم و طنزپــرداز ایرانی و »عباس 
توفیق« کاریکاتوریست، نویسنده، شاعر و سردبیر 
هفته‌نامه توفیق، همکلاسی و رفیق صمیمی بود. 
همسایگی مدرسه رستاخیز با کشتارگاه خالی از 
دردسر نبود. همیشــه بوی خون دام‌ها در فضای 
مدرســه و کلاس‌ها می‌پیچید. بارها اتفاق افتاده 
بــود که یک رأس گاو هم از ترس قربانی شــدن 
از دســت ســاخ‌ها فرار کند و از کوچه و خیابان 
جوادیه یا حیاط مدرســه رســتاخیز سر درآورد. 
ربیعی به یاد دارد که این حادثه بارها تکرار شــده 
بود و به همین دلیل بچه‌های مدرسه می‌دانستند 
که باید حواسشان جمع گاوهای فراری و عصبانی 
کشتارگاه باشد که هر لحظه امکان دارد از دست 

سلاخ‌ها بگریزند و شاید به مردم حمله کنند. 

 مهاجرت؛ تهران را بزرگ و بزرگ‌تر کرد
به عقیده ســخنگوی دولت و اســتاد دانشگاه 
مفهوم »محله« در دهه‌های بین30 و 40 اهمیت 
و نمود بیشتری داشته و از دهه50 به بعد با وقوع 

پدیده مهاجرت، مقوله شــهر و شهرنشینی 
وارد فاز تازه‌ای شده و همان موقعی است که 
به قول معروف تهران شروع به پوست‌اندازی 
می‌کنــد و بزرگ و بزرگ‌تر می‌شــود. وی 

می‌گویــد: »دوره پهلوی اول، مربوط 
به نسل اول مهاجرت به تهران است. 
زمانی که کارخانه‌ها و شــرکت‌های 

مختلف در گوشــه و کنار 
تهران راه‌اندازی شــدند 
و مدیــران کارخانه‌ها از 
مهاجران  همیــن  میان 

می‌گرفتنــد؛  کارگــر 
مثــاً وقتــی در محدوده 

منطقه16، شرکت راه‌آهن و 

کارخانه‌های ریســندگی، قند و شکر، روغن‌نباتی، 
دخانیات، چیت‌سازی و انبارهای نفت یکی یکی راه 

افتادند، دوره جدیدی در تهران تجربه شد.«
ربیعــی عقیــده دارد که 
به  مهاجران  اول  نســل 
جدیدی  مفهوم  تهران، 
در ادبیــات تهــران به 
وجــود آوردند با عنوان 
که  »حاشیه‌نشــینی« 

در اغلب شهرها اتفاق می‌افتد. او برایمان توضیح 
می‌دهــد: »در این دوره مهاجــران به محله‌های 
مختلف تهــران از جمله جوادیه شــیوه زندگی 
روســتایی را با زندگی محله‌ای درمی آمیختند و 
ســبک تازه‌ای به وجود آوردند و مفاهیمی مثل 
»هم‌محله ای«، »بچه‌محل«، »ریش ســفید« و 
»بــزرگ محله« بین مردم جــا افتاد. با مهاجرت 
اقوام مختلــف به نقاط مختلف تهــران از جمله 
جوادیه، نازی‌آبــاد و... تغییرات زیادی در محله‌ها 
ایجاد شــد. به تعبیری دیگر آنها بخشی از حال و 
هوای روستای خود را در یک محله کوچک‌تر در 
دل تهران ایجاد کردند. برای همین حســینیه‌ها، 
مساجد و تکایایی در محله‌ها ساخته شد که هویت 
فرهنگی اقوام گوناگون را نشان می‌داد؛ مثلًا مسجد 
نمینی‌های مقیم تهران، حســینیه سرقینی‌های 
مقیــم تهران، تکیه ســاوه‌ای‌ها و.... همچنین آن 
زمان برخی اصناف و مشاغل به دست اقوام خاصی 
افتاد. مثلًا بیشــتر گچ‌کارها اراکی بودند یا 
بربری  نانوایی‌هــای 
متعلق به زنجانی‌ها 

و سنگکی‌ها برای قمی‌ها بود.«
وی همبســتگی مردم در آن زمــان را خاص 
عنــوان می‌کند و می‌گوید: »آن زمان اهالی، خانه 
یکی بودند. مشکل یک نفر در محله، مشکل همه 
به حســاب می‌آمــد و همه اهالی از حــال و روز 
همدیگر خبر داشتند. یادم می‌آید پنجره کوچکی 
در آشپزخانه ما وجود داشت که به خانه همسایه 
باز می‌شــد. زن همســایه از طریق همین پنجره 
با مادرم حــرف مــی‌زد و درددل می‌کرد. گاهی 
اوقــات از همین محل، نان و غــذا بین خانه ما و 

همسایه‌مان رد و بدل می‌شد.«

 فصل دوم مهاجرت
 پس از پیروزی انقلاب

ربیعی بــا توجه به تحقیــق و پژوهش‌هایی 
که درباره شــکل‌گیری تهران انجام داده عنوان 
می‌کنــد که فصل دوم مهاجرت اقوام مختلف به 
تهــران پس از پیروزی انقلاب آغاز شــد، یعنی 
دوران واگــذاری زمین‌های ارزان‌قیمت و مجانی 
در تهران. وقتی مهاجران نســل دومی در زمین 
مجانی و ارزان خانه ســاختند، محله‌هایی مثل 
افسریه و خاک‌سفید نیز متولد شد. ضمن اینکه 
موضوع به همین‌جا ختم نشد چون بعد از مدتی 
حاشیه‌نشــینی از جنوب تهران به غرب و شرق 

تهران هم رسید. 

  می‌خواهد یک منظومه از دلتنگی‌ها و عاشقانه‌های محله جوادیه بنویسد تا شاید بین نسل دیروز و امروز محله ارتباطی برقرار کند. او عقیده دارد که 
رنگ و بوی محله‌های امروز تهران با احوال قدیم خیلی فرق کرده و در این‌باره دلایلی را عنوان می‌کند که حاصل سال‌ها تحقیق و پژوهش و تدریس برای 
دانشجویان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور است. به مناسبت هفته فرهنگی تهران سراغ »علی ربیعی«، سخنگوی دولت رفتیم تا درباره تهران 

به‌ویژه محله جوادیه که در آنجا بزرگ شده است، برایمان حرف بزند. 

رضا نیکنام

»علی ربیعی« سخنگوی دولت 
درگفت‌وگوی اختصاصی با همشهری محله

دهه50پوست انداختتهران در
منطقه16

تهــران چطور  در  را  جایگاه شــهرری   
می‌بینید؟ 

شهرری شــهری تاریخی با 8هزار سال قدمت، 
دارای آثــار تاریخی فراوانی مثل چشــمه‌علی، برج 
طغرل، بی‌بی شــهربانو و... اســت، اما متأسفانه در 
حال حاضر از منظر شهرداری تهران جایگاهی مانند 
دیگر مناطق جنوبی شهر دارد و نگاه حداقلی به آن 
شده است. طی سال‌های گذشته به‌رغم شعارهایی 
که برای حفظ عدالت در بین مناطق شمال و جنوب 
شهر داده شده است پروژه‌های اجرا شده در جنوب 
شهر در مقایسه با مناطق شمالی بسیار ناچیز است. 
این نگاه حداقلی نه تنها در اجرای پروژه‌ها، بلکه در 
بهره‌مندی از امکانات، قیمت ساختمان‌ها، رفع بافت 
فرسوده، حفظ میراث تاریخی و... هم دیده می‌شود 
و بودجه‌ای که برای شهرری و مناطق جنوبی دیگر 
تصویب می‌شــود، با وجود مشــکلات زیادی که به 
دوش می‌کشند، با‌درصد رشد مناطق شمالی تفاوتی 
ندارد. این تبعیض و تفاوت در تهران کاملًا مشهود 
اســت و باید مدیریت شهری سعی در از بین بردن 
آن و حفظ جایگاه اصلی هویت‌های شــهر داشــته 

باشد. 
 شما به‌عنوان عضوی از اعضای شورا برای 

تحقق این اصل مهم چه اقدامی انجام داده‌اید؟ 
مــا در دوره پنجــم شــورا تــاش کردیم این 
بی‌مهری‌هــا را کاهش دهیم، اما تــاش ما خیلی 
موفق عمل نکرده و تأثیرگذار نبوده است. امیدوارم 
طی یک سال آینده اعضای شورای‌شهر تهران، ری 
و تجریــش در جبران کاســتی‌های مناطق جنوبی 

به‌خصوص منطقه20 گام‌های بزرگ‌تری بردارند. 
 تلاش‌های اعضای شورای‌شــهر در دوره 
پنجم برای شهرری بیشــتر در چه حوزه‌هایی 

بوده و چه نتایجی به همراه داشته است؟ 

به مراکز  بتوانــد  طریق 
فرهنگــی  و  تاریخــی 
داشته  بیشــتری  توجه 
باشــد، امــا متأســفانه 
ســازمان  ایــن  هنــوز 
گردشــگری شکل نگرفته 
است. شــهرداری و نظارت 
ســازمان میراث فرهنگی و 
صنایع‌دســتی و گردشگری 
یکدیگر  مشــارکت  بــا  باید 
وارد عمل شوند تا جایی مثل 
شــهرری به پایگاه ملی میراث 
فرهنگی و گردشــگری تبدیل 

شود. 
 موضوعی که اخیراً مورد 
اهمیت ویژه مدیریت شــهری 
قرار گرفتــه، اجرای پروژه‌های 
کوچک مقیاس محلی است. این 

ع  ضو مثل مو مناطق جنوبی  توســعه  در 
شهرری چقدر می‌تواند مؤثر باشد؟ 

قطعاً تأثیرگذاری چنیــن طرح‌هایی در جنوب 
تهران بیشــتر از دیگر نقاط شــهر خواهد بود. در 

جنوب تهران محله‌هایی وجود دارد 
که شــاید دهه‌ها هیچ‌کاری برایشان 
پروژه‌های  اجرای  است.  نشده  انجام 
کوچک مقیاس نه تنها در شهرری، 
بلکــه در دیگر محله‌هــای جنوبی 
مثــل مناطق16، 17، 18، 19 و 20 
کــه معمولًا نمای ظاهریشــان را به 
خوبــی حفظ کرده‌اند، اما وقتی وارد 
عمق محله‌ها می‌شــویم از مشکلات 
عدیــده‌ای رنج می‌برند، مؤثر خواهد 
بــود. گاهــی حتــی موضوعی مثل 
ایجاد یک کانیو نهر جزء بزرگ‌ترین 
مناطق  این  شهروندان  خواسته‌های 

است. 
 عدالــت اجتماعی در همه 
نقاط از شمال تا جنوب شهر چطور 

می‌تواند محقق شود؟ 
این موضوع زمانی محقق خواهد 
شــد که نــگاه انســان محورانه به 
شهرمان داشته باشیم. وقتی نگاه ما 
نگاهی اتومبیل محور باشد، شهر 
به همین شــکلی کــه اکنون 
می‌بینیــم خواهــد بــود، اما 
وقتی هــدف ما ایجاد آرامش، 

رفاه و زیســت سالم برای انسان‌ها باشد 
عدالــت هم در پی آن خواهد آمد. 
متأســفانه امروزه ســهم آدم‌ها 
در مدیریت شــهری کم شده و 

به نظر من مشکلات این محدوده مانند گودال و 
حفره‌ای می‌ماند که به راحتی پر نمی‌شود. با 

این حال در کنار برج طغرل یک مجموعه 
فرهنگــی در حال ســاخت بــود که از 
سال1391 رها شــده بود. تکمیل آن در 

این دوره به ســرانجام رسید. نصب 
تأسیســات جدید در ایستگاه 

متــرو جوانمــرد قصــاب و 
ایجــاد  و  آن  ســاماندهی 
تغییــرات مثبت در حوزه 
از  هم  شــهری  خدمات 
اقدامات مهمی است که 
این دوره اجرا شده  در 

است. 
شما  نظر  به   
میراث  حفظ  برای 
شــهرری  تاریخی 

کرد؟  بایــد  چــه 
پیشــنهاد شــما به 

مسئولان چیست؟ 
امــروز  متأســفانه 
بناهــای تاریخــی ری 
در بیابان‌ها رها شــده. 
که  است  درحالی‌  این 
تاریخچه  با  شــهری 
8هزار سال و چندین 
نباید  تاریخی  بنای 
به این شــکل اداره 
گذشته  سال  شود. 

در برنامه سوم به شهرداری پیشنهاد 
دادیم یک ســازمان گردشــگری و 
میراث فرهنگی ایجاد کند تا از این 

تعداد خیابان‌ها، بزرگراه‌هــا و به‌طور کلی امکانات 
ســواره‌ها بیشتر از پیاده‌ها شــده و حتی بخشی از 
پیاده‌روها را هم موتوری‌ها و ســدمعبری‌ها اشغال 
می‌کنند. شــهر بایــد مأمن آرامش مردم باشــد تا 
عدالت ایجاد شود و متأسفانه هرچه به سمت جنوب 
شــهر می‌رویم بی‌عدالتی بیشتر مشهود می‌شود. به 
نظر من شهرداری برای اجرای هر پروژه‌ای، اولًا باید 
تلاش کند عدالــت را در میزان بودجه رعایت کند 
و از سوی دیگر پیوســت‌های فرهنگی، اجتماعی و 
ترافیکی در پروژه‌ها لحاظ شود. برای مثال اگر یک 
ایستگاه مترو راه‌اندازی می‌شود، قبل از آن فضایی 

برای ایجاد پارکینگ آن در نظر گفته شود. 
توسعه  در  می‌توانند   شــهروندان چطور 
شهر و محقق شــدن اهداف و خواسته‌هایشان 

سهیم باشند؟ 
زمانــی مردم مشــارکت می‌کنند کــه مدیران 
شهری برای آنها اهمیت قائل باشند. مدیران شهری 
باید بدانند که بدون مشــارکت شهروندان، توسعه 
مفهومــی ندارد. تا وقتی مردم در برنامه‌های شــهر 
مشــارکت نداشته باشــند و نیازها و ایده‌های آنها 
مطرح نشود شاهد توسعه شهر و فعالیت‌ها نخواهیم 
بــود. باید اصل مردم‌ســالاری در همه فعالیت‌های 
کشــور به‌خصــوص حــوزه مدیریت 
شهری که در خط مقدم خدمت‌رسانی 
به مردم اســت ساری و جاری شود و 
این نکته را مدیران، محور اصلی امور 

خود قرار دهند. 
تهــران  جنــوب  آینــده   
به‌خصــوص شــهرری را چطــور 

می‌بینید؟ 
به نظر من اگر شــهرری به همین 
منوال اداره شود آینده خوبی در انتظار 
آن نخواهد بود. شــهرری مثل مادری 
اســت که ارث نمی‌برد، اما بچه‌هایش 
همه صاحب ارث هستند. برخورداری 
از شــورای شهر، حق طبیعی شهرری 
است. متأســفانه روستاهایی همچون 
کهریــزک،  باقرشــهر،  فشــافویه، 
قیامدشــت، قلعه‌نو و... که جزء حوزه 
شهرری هستند به شهر تبدیل شده‌اند 
و شورای‌شهر دارند، اما بخش مرکزی 
شهر هنوز مستقل نشــده است. این 
در حالی اســت که اصــل100 قانون 
اساسی می‌گوید هر شهری باید شورا 
و شــهرداری داشته باشــد. تا وقتی 
امکان مشارکت مردم شهرری در اداره 
آن ایجاد نشــود امکان توســعه هم برای آن وجود 
ندارد. باید براساس آنچه قانون اساسی برای شهری 
مانند ری قائل شــده اســت، قانونی که در ذیل‌بند 
مــاده12 قانون و شــوراها آمده، تصحیح شــود تا 
ری به‌صورت یک شــهر مستقل اداره شود. اعضای 
شــورای آن از بین خودشــان انتخاب و این شهر با 

مشارکت ساکنانش‌آباد شود. 

میراث 
8هـزار سـاله 

را حفظ کنیم

جایگاه و اهمیت ری در گفت‌وگو با 
عضو شورای اسلامی شهر تهران

 شــهرری با قدمتی 8هزار ساله بخش عمده‌ای از تاریخچه شهر تهران را به خود اختصاص داده است. 
یکی از کهن‌ترین شــهرهای جهان و دارنده میراث تاریخی غنی که به سبب موقعیت جغرافیایی‌اش در 
دسته مناطق جنوبی شــهر قرار گرفته و عنوان بیستمین نقطه شهر را به خود اختصاص داده است. به 
مناسبت روز تهران سراغ »حسن خلیل‌آبادی« عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش رفته‌ایم. 

بررسی وضعیت این محدوده تاریخی از شهر را از منظر این ساکن شهرری در این مصاحبه می‌خوانید. 

زهرا بلندی

شهرری شهری 
تاریخی با 8هزار 

سال قدمت، دارای 
آثار تاریخی فراوانی 

مثل چشمه‌علی، 
برج طغرل، بی‌بی 
شهربانو و... است، 

اما متأسفانه در 
حال حاضر از 

منظر شهرداری 
تهران جایگاهی 

مانند دیگر مناطق 
جنوبی شهر دارد و 
نگاه حداقلی به آن 

شده است
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صفحه‌آرا

خاطره بازی با یکی از قدیمی‌های جنوب تهران 

آخرین خان یافت‌آباد
مریم قاسمی

مریم قاسمی

 احمد مسجدجامعی، عضو شورای اسلامی شهر تهران: 

 جوادیه با اشعار 
»عمران صلاحی« شناخته شد

»من بچه جوادیه‌ام« از سروده‌های »عمران 

صلاحی« جدی‌ترین شــعر در ادبیات سیاسی 

دهه50 است. صلاحی از بچه‌های جوادیه بود 

که با ســرودن این شــعر پرمعنا نام جوادیه را 

بر ســر زبان‌ها انداخت، اما متأسفانه به لحاظ 

اجتماعی حق این شــعر ادا نشــده است. در 

سال1341 محله جوادیه برای خود شهرداری 

مســتقل داشت و شــهردار وقت آن زمان در 

اجلاسی که برای بررسی ابعاد اجتماعی مسائل 

شــهر تهران در دانشگاه تهران برگزار شده بود 

ســخنرانی کرد و هیچ یک از سخنرانان بعدی 

آن همایش نتوانســتند در ســخنان خود به 

مســائل مطرح شده از سوی شــهردار جوادیه 

بی‌تفاوت باشــند. در محله جوادیه چهره‌های 

سرشــناس زیــادی زندگی می‌کردنــد مانند 

»عمران صلاحی« نویسنده و »جواد فردانش« 

که مالک زمین‌های محله بــود. بنابراین بهتر 

اســت به تاریخچه شــکل‌گیری این محله‌ها 

و انســان‌هایی که در این محله‌هــا تأثیر‌گذار 

بودند توجه بیشتری داشت. تحلیل اجتماعی 

شــعر »من بچه جوادیه‌ام« بــا محله جوادیه 

آغاز می‌شــود، اما بی‌درنگ در آن از محله‌های 

نزدیک این محله مثل امیریه، منیریه، مختاری، 

شوش و سی‌متری جی یاد می‌شود تا یادآوری 

کند که ســاکنان این محله‌ها مثل هم زندگی 

می‌کنند. او در این شــعر به خوبی آسیب‌ها و 

بی‌عدالتی‌هــای موجــود در محله‌های جنوب 

تهــران را به تصویر کشــیده اســت. غفلت و 

بی‌توجهی نسبت به تاریخ و فرهنگ محله‌ها 

و ســبک زندگی گذشــتگان آثار منفی 

جبران‌ناپذیــری دارد و باید تلاش کنیم 

آینده محله‌های قدیمــی مثل جوادیه 

را به نوعی رقم بزنیم که به قول شــاعر 

آنقدر مردم به یکدیگر اعتماد داشــته 

باشند که در مراودات و تعاملات خود 

تکه نان یا تار موی ســبیل، درستی و 

صداقت کار آنها را ضمانت کند. 

روییده شاخه‌های فلزی
بر بام‌ها

باد دروغ می‌وزد
موج فریب می‌گذرد

و شاخه‌های خشک فلزی
از این هوای تار و دروغین

سرشار می‌شوند و
پربار می‌شنود

این شاخه‌های خشک فلزی
با ریشه‌های شیشه‌ای خود

از مغز ساکنان این محله غذا می‌گیرند
به شاخه‌های خشک فلزی

حتی کلاغ‌ها هم مشکوکند
بر بام‌ها شکوه کبوترها دیگر نیست

زیرا کبوتران
مغلوب مرغ‌های فلزی گشتند

از روی شاخه‌های فلزی
اینک عبور مرغ‌های فلزی ست

اکنون کبوتران
در سینه ملول کبوتربازان

می لرزند
با دست و بال زخمی

من بچه جوادیه‌ام
من هم‌محل دزدانم

دزدان آفتابه
من هم‌محل میوه‌فروشان دوره‌گرد

من هم‌محل دردم
این روزها دیگر

چون بشکه‌های نفتم
با کمترین جرقه

می بینی
ناگاه

تا آسمان هفتم
رفتم! 

قطعه شعری از مرحوم »عمران صلاحی«

بر بام‌ها

 »مهدی کلهر« معروف به »مهدی خان« آخرین خان یافت‌آباد است که در 92سالگی همچنان سرحال 
و سرزنده، در زمین‌های کشاورزی‌اش کار می‌کند. تنها برای اینکه فرد مفیدی باشد و بیکار نماند، مزارع 
کشاورزی‌اش را مثل سابق نگه داشته اســت. وارد خانه ویلایی مهدی خان در یافت‌آباد که می‌شویم، 
تابلو نقاشی سیاهرنگی از یک مرد با کلاه‌شاپو بر دیوار سالن پذیرایی نصب شده که با ابهت و غرور روی 
یک صندلی چوبی نشسته اســت. این عکس پدر مهدی خان، بزرگ کلهرهاست که در زمان حیاتش 
فرد سرشناسی بوده و 50آبادی دورتر او را می‌شناختند. در دوره‌ای که در تهران قدیم تعداد محدودی 
عکاسخانه وجود داشت و عکس گرفتن خیلی باب نبود، او از یک عکاس خارجی دعوت کرد تا به خانه‌اش 

بیاید و از او عکس یادگاری بگیرد. وقتی پدر کلهر فوت کرد، مهدی خان جانشین خان یافت‌آباد شد.    

مهدی‌خان بر عصای چوبی‌اش تکیه می‌زند و از 
فرزندانش می‌گوید. او 8فرزند دختر و پسر دارد که 
هرکدام در گوشه‌ای از شهر برای خود خانه و زندگی 

مستقلی دارند.
 خان یافت‌آبــاد از زحمت‌هایی که برای تربیت 
فرزندانش کشــیده صحبت می‌کنــد و می‌گوید: 
»درگذشــته امکانات قلعه یافت‌آباد بسیار کم بود و 
بیشتر خانواده‌ها اجازه درس خواندن به بچه‌هایشان 

را نمی‌دادند.«
»مهــدی کلهر« همــه فرزندانــش را وقتی به 
7سالگی رســیدند، به مدرسه ادب در محله امیریه 
تهران فرســتاد تا درس بخوانند و باسواد شوند. آن 
روزها امکاناتی مثل مترو، تاکســی و اتوبوس وجود 
نداشــت. به همین دلیل رفتن به مدرسه به راحتی 
امروز نبود. خان یافت‌آباد تعریف می‌کند: »فرزندانم 
را هر روز با چند الاغ راهی مدرســه ادب می‌کردم. 

البته نتیجه آن همه زحمــت را هم دیدم. یکی از 
فرزندانم نویسنده اســت و بقیه هم عاقبت به خیر 

شده‌اند.«
این‌طــور که اهالی می‌گوینــد، مهدی‌خان آدم 
دســت به خیری است. افراد بســیاری برایش کار 
کرده‌انــد و بخش زیادی از زمین‌هــا و املاکش را 
به مردم بخشــیده اســت. او چند کشاورز دارد که 
همچنــان روی زمین‌هایــش کار می‌کنند و از این 
راه زندگی‌شــان را می‌گذراننــد. او و اجدادش در‌‌‌‌ 
آبادانی یافت‌آباد نقش زیادی داشتند و خیرشان به 
مردم رسیده اســت. ساکنان محله عنوان می‌کنند 
که مهدی خان حق بزرگی برگردن اهالی یافت‌آباد 
دارد. مهدی‌خان بزرگ محله است و طبق یک رسم 
قدیمی، هر وقت به قهوه‌خانه، قنادی، فروشگاه و... 
می‌رود، کسی حق ندارد دست به جیب شود چون 

مهمان خان یافت‌آباد است. 

شــرکت مدیریت تولید برق بعثــت که از آن 
به‌عنــوان نیــروگاه برق بعثــت یاد می‌شــود، از 
مجموعه‌هایی است که بخشــی از هویت تاریخی 
منطقــه16 به شــمار مــی‌رود. این نیــروگاه که 
ســال1343 در زمینی به مســاحت 20هکتار در 
محله خزانه بخارایی ســاخته شــده است، دارای 
3واحد بخار )هر یک به قدرت تولید 82/5 مگاوات 

برق و در مجموع 247/5مگاوات برق( است. 
این مجموعه یکی از نیروگاه‌های کشــور از نوع 
حرارتی است که در چند مرحله در سال‌های۱۳۴۶ 
و ۱۳۴۷ وارد شبکه سراسری کشور شد. این نیروگاه 
بخشی از خط سراسری برق ایران است و دیوارهای 
بلند آن در فلکه دوم خزانه بخارایی چشــمنوازی 
می‌کند. محوطه وسیع و سرسبزی دارد و درگوشه 
وکنار فضای ســبز و لابه‌لای شمشــادها، تعدادی 
بچــه روباه این طرف و آن طــرف می‌دوند. بخش 
تأسیسات و کارگاه‌های تولید برق از جمله جاهایی 
اســت که به اندازه موزه ملی جذابیت دارد. فاصله 

بین ســاختمان اداری تا سایت اصلی و تأسیسات 
نیــروگاه برق به طول یک خیابان بزرگ اســت و 
کوچه‌های منشعب آن هرکدام برای خودش اسمی 

دارد، مثل کوچه محیط‌زیست، سلامت و... 
در قسمت شمالی خیابان محیط‌زیست استخر 
آب بزرگی قرار گرفته که منبع اصلی دستگاه‌های 
خنک‌کننده است. آب با فشار وارد لوله‌های انتقال 
شــده و به کارگاه تولید بــرق و توربین‌ها راه پیدا 
می‌کنــد و پــس از چرخش بخشــی از آن در اثر 
حرارت زیاد به بخار تبدیل شــده و بخشــی دیگر 
دوباره به مخزن آب بازمی‌گردد. گاز سفیدرنگی که 
از برج‌های خنک‌کننده نیــروگاه برق به هوا بلند 
می‌شــود، همان ذرات بخار آب است که از فاصله 

دور به شکل دود سفیدرنگ دیده می‌شود. 
از سال1393 سوخت اصلی نیروگاه از »مازوت« 
بــه »گاز« تغییــر پیدا کرده که عــاوه برکاهش 
هزینه‌ها در تأمین ســوخت نیروگاه برق در زمینه 
حفظ محیط‌زیســت و کاهش آلایندگی بســیار 

مؤثر بوده اســت. در دنیا عمــر مفید نیروگاه‌های 
برق 40سال اســت، اما نگهداری مناسب ومرمت 
و بازســازی تجهیزات آن می‌تواند این مدت زمان 
را بیشــتر کند. نیــروگاه برق بعثــت نیز چنین 
اســت و توانســته با مراقبت و نگهداشت مناسب 
همچنــان در 56ســالگی در چرخــه تولید باقی 
بماند و نیاز برق بخشــی از تهــران را تأمین کند. 
راه‌اندازی تورهای گردشــگری درمحله‌ها و بازدید 
از قسمت‌های مختلف نیروگاه برق بعثت می‌تواند 

در تغییر نگرش جامعه تأثیرگذار باشــد. این مرکز 
آمادگی دارد در این زمینه با مدارس، دانشگاه‌ها و 
مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی همکاری داشته 
باشــد تا شهروندان و اقشار مختلف جامعه در این 
تورهای گردشگری، ضمن بازدید ساختمان قدیمی 
نیروگاه، با نحوه تولید برق در این مجموعه آشــنا 
شوند. گفتنی است تنوع پوشش گیاهی و جانوری 
مثل زیستگاه روباه سرخ می‌تواند جاذبه توریستی 

نیروگاه را چندین برابر کند. 

گشتی در مجموعه تاریخی جنوب شهر
روباه سرخ، ساکن نیروگاه 56ساله

ســیلوی تهــران کــه از آن به دفتــر مرکزی 
شــرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک کشور 
یاد می‌شــود، در زمینــی به مســاحت 190هزار 
و 198مترمربــع ســاخته شــده و دارای امکانات، 
تجهیزات و ماشــین‌آلات تخلیه و بارگیری گندم، 
کالای اساســی و سیســتم‌های توزین استاندارد 
است. »سیلوی تهران« که به سیلوی شهید »جواد 
اســدالله‌زاده« مزین شــده، ظرفیت ذخیره‌سازی 
60هــزار تن گندم را دارد. دارای 202کندو با توان 
تخلیه و بارگیری 160تن در ساعت دارد و 15باب 
انبار مسقف به مساحت کلی 21هزار و 738مترمربع 
در آن ســاخته شده اســت که هر انبار تا 3هزار و 
200مترمربع مســاحت دارند. طراحی و ســاخت 
ســیلو به دوران قبل از جنگ جهانــی دوم، زمان 

»رایش سوم« یا به اصطلاح »ارتش سرخ 
آلمان« و زمان سکونت نخستین گروه 

از مهاجران نازی در تهران مربوط 
می‌شود. 

پس از پایان جنگ جهانی اول و اتفاقات پیش آمده 
برای مردم ایران که ناشی از عدم توجه حکام وقت به 
بحث ذخیره‌سازی غلات و دامن زدن انگلیسی‌ها به 
آن بود، بزرگ‌ترین قطحی تاریخ ایران ایجاد و به کشته 
شــدن میلیون‌ها زن و مرد بر اثر گرسنگی انجامید. 
حاکمان وقت ایران از ایــن موضوع درس گرفتند و 
پس از پایان جنگ جهانی اول، شروع به ساخت سیلو 
در سراسر کشور کردند. ســیلوی تهران هم یکی از 
آنها بود که ســاخت آن در ســال۱۳۱۴ شروع شد و 
در سال۱۳۱۸ همزمان با شروع جنگ جهانی دوم به 
بهره‌برداری رسید. بدون شک اگر این سیلو در زمان 
جنگ جهانی دوم وجود نداشت، تاریخ تکرار می‌شد و 
قطحی دیگری به وقوع می‌پیوست. این سیلو از قدیم 
نقش مهمی در تأمین آرد و نان مردم تهران داشــته 
و اکنون نیز یکی از مهم‌ترین مراکز ذخیره‌ســازی و 
توزیع گندم کشــور به شمار می‌رود. دیوارهای بلند 
سیلوی تهران اســتوانه‌ای شکل و در طبقات 
فوقانی آن دالان‌هــا و راهروهایی وجود دارد. 
از ســقف دالان‌ها دریچه‌های خروجی غلات 
تعبیه شده که هرکدام راهی به داخل کندوها 
پیدا می‌کند. کندوهای سیلو محل نگهداری، 

ذخیره‌سازی و تخلیه گندم انبار است. 
به گفته »نوروزعلی حســنجانی« پژوهشگر 
ساکن محله نازی‌آباد، مسئولیت ساخت سیلوی 

آلمانی  متخصصان  با  بــوده و به تهران 

همیــن دلیل همه امکانات و تجهیزات به کار 
رفته در بخش‌های مختلف آن ساخت آلمان 
اســت. یکی از دلایل نامگذاری این محله به 
نازی‌آبــاد نیز حضور آلمانی‌هایــی بوده که 
آن زمــان به عضویت حزب نــازی یا همان 
ارتش ســری درآمده بودنــد و در محدوده 
ضلع جنوبی ســیلو ســکونت داشتند. به 
همین دلیل این محل به طعنه به نازی‌آباد 
یعنی‌آبادی نازی‌ها معروف شد. وی عنوان 
می‌کند با آغاز جنگ جهانی دوم و اشغال 

ایران توسط متفقین، مهندسانی از شوروی 
سابق این پروژه را به پایان رساندند. سیلوی 
گندم تهران تا 50سال قبل به ریل خط آهن 
تهران‌ـ اهواز متصل بود. بار گندم از طریق 
قطارهای باری به ســیلوی تهران منتقل و 
از آنجا از طریق کامیــون و‌تریلی به نقاط 
مختلف ارسال می‌شد. اکنون محل واگن 
خانه به ســاختمانی متروکه تبدیل شده 

است. 

جنگ، قحطی و دیگر هیچ
نکتــه جالبی در زمینه تأثیــرات جانبی فعالیت 
ســیلوی تهران در ادبیات فارسی وجود دارد. شاید 
ضرب‌المثل قدیمی »نان کســی را آجر کردن« را 
شنیده باشید، این همان نکته تأثیرگذاری است که 
سیلوی تهران در ادبیات فارسی به جا گذاشته است. 
در زمان جنگ جهانی دوم و حضور نظامیان کشور 
شوروی از شــمال و شرق و همچنین نیروهای 
بریتانیــا از جنــوب و غرب بــه ایران و 
اسفناک شدن اوضاع معیشتی 
مردم، ســیلوی تهــران به 
غــات  کمبــود  خاطــر 
در  گندم  به‌خصوص 

کندوهای خود و گرسنگی مردم از سوی دیگر، اقدام 
به راه‌اندازی کارخانه نان ماشــینی در داخل سیلو 
کرد. مســئولان وقت ســیلو به دلیل کمبود گندم 
از انــواع غلات برای تهیه آرد و پخت نان اســتفاده 
می‌کردنــد که در نتیجه نانی تیره رنگ، ســفت و 
شبیه به آجر به دست می‌رسید. مردم هم به دلیل 
قحطی چاره‌ای جز خوردن آن نان نداشــتند. رفته 
رفته مردم انتقاد کردند که با ماشینی شدن نان‌ها، 
نانوایی‌های شهر که به‌صورت سنتی نان می‌پختند، 
کارشان کساد شــده و به این‌ترتیب به مرور وقتی 
کسی‌کاری می‌کرد که کار دیگری را کساد می‌کرد، 
می‌گفتند نان فلانی را آجــر کرد. البته »مصطفی 
رحماندوست« شــاعر می‌گوید: »برای اثبات زمان 
پیدایــش این ضرب‌المثل فارســی نیاز به تحقیق 

بیشتر در تاریخ ادبیات فارسی داریم.«

  سیلوی تهران، یکی از بناهای تاریخی و منحصربه‌فردی است که در منطقه16 قرار دارد. این بنا 
به نوعی هویت منطقه16 به حساب می‌آید و یادآور خاطرات تلخ و شیرین زیادی برای تهرانی‌ها 
به‌خصوص جنوب شهری‌هاست. این سیلو مربوط به دوره پهلوی اول است که در تقاطع بزرگراه 
بعثت و خیابان شــهید رجایی در چهارراه چیت‌سازی قرار گرفته و ۱۹مرداد سال۱۳۸۴ با شماره 
۱۲۷۸۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. گشت‌وگذار در سیلوی تاریخی تهران 

فرصتی است برای یادآوری تاریخ فراموش شده آن.  یادگار نازی‌ها در تهران
سیلوی 81ساله؛ یادگار قحطی 

گندم در جنگ جهانی دوم 
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 تاریخچه آیین‌ها و سنت‌های مذهبی 
 در گفت‌وگو با پیرغلامان شهرری

سیدالکریم)ع( قطب نمای 
فرهنگی پایتخت

  ری کهنســال القاب و عناوین فراوانی مانند »قبله تهران«، »مادر تهران« و... را یدک می‌کشــد که 
به پیشــینه و تاریخچه پرافتخار این شهر تاریخی اشــاره می‌کند. از گذشته این شهر بناهای تاریخی 
بسیاری به جامانده که هویت باستانی آن را یادآوری می‌کند، اما از آداب و رسوم قدیمی مردم شهرری 
که جزئی از این هویت به شمار می‌آید، نشــانه‌های چندانی باقی نمانده و رو به فراموشی است. وجود 
اماکن مذهبی مانند حرم حضرت عبدالعظیم)ع(، بقعه‌های امامزاده طاهر)ع(، امامزاده حمزه)ع(، بی‌بی 
شهربانو و... سبب شده آیین‌ها و سنت‌های اصیل این شهر رنگ و بوی مذهبی و دینی به خود بگیرند. 
در هفته فرهنگــی تهران از حاج »اکبر کاوه«، حاج »احمد شــربیانی« و حاج »علی‌اکبر الفت« که از 
پیرغلامان اهل‌بیت)ع( و اهالی قدیمی شهرری هستند دعوت کردیم تا در حرم سیدالکریم)ع( دورهم 
جمع شوند و از آداب و رســوم قدیمی شــهرری بگویند. گزارش زیر نقل حکایت‌هایی است که این 

پیرغلامان و معتمدان شهرری روایت کرده‌اند. 

رابعه تیموری

حرم شــاه عبدالعظیم)ع( چندان شــلوغ نیست. 
اذان ظهــر را گفته‌اند و عــده‌ای از زائران در حالی 
که ماســک بر صورت و دستکش به دست دارند، در 
حیاط حرم مشــغول نماز و دعا هســتند. قرار است 
در حرم حضرت عبدالعظیم)ع( جمع شویم، اما حاج 
»علی‌اکبر الفت« عصازنان و به کمک فرزندش خود 
را به حرم رســانده و نفس به شماره افتاده‌اش، تاب 
پیاده‌روی تــا صحن حضرت عبدالعظیم)ع( را ندارد. 

حاج »احمد شربیانی« زودتر از مهمانان دیگر رسیده 
و با دلتنگی در ایوان امامزاده طاهر)ع( نشسته است. 
وقتی حاج »اکبر کاوه« هم تماس می‌گیرد و می‌گوید 
در حرم امامزاده طاهر)ع( منتظر رســیدن ماســت، 
یقیــن می‌کنیم امروز زیارت ایــن امامزاده روزی ما 
و مهمانان است. دقایقی طول می‌کشد تا پیرغلامان 
موســپید، بغض و دلتنگی خود بــرای حال و هوای 
محــرم و صفر و اربعین‌های پیش از شــیوع ویروس 

کرونای شــهرری را قورت دهند و سر گپ‌وگفت را 
بــاز کنیم. حاج الفت حکایت سرگذشــت ملک ری 
را از زمانــی که حضرت عبدالعظیم)ع( ســاکن این 
شهر شــدند، شــروع می‌کند. او می‌گوید: »حضرت 
عبدالعظیم)ع( پس از آنکه وطن خود را با لباس پیک 
و به‌صورت ناشناس ترک کردند، از شهرهای بسیاری 
گذشــتند تا به شهرری رسیدند. چون شهرری‌آباد و 
پررونق بود و بزرگانی مانند امامزاده حمزه)ع( در آن 
دفن شده بودند، حضرت عبدالعظیم)ع( در این شهر 
و در محله‌ای به نام سکهالموالی )هاشم‌آباد امروزی( 
ساکن شدند. مردم شهرری می‌دانستند ایشان عالم 
و محدث بزرگواری اســت، اما از رسیدن نسب‌شان 
به امام حسن مجتبی)ع( اطلاعی نداشتند. براساس 
بعضی از روایات، مردم پس از وفات حضرت به نسب 
ایشــان پی بردند و کم‌کم علمــا و محبان حضرت 

عبدالعظیم)ع( دسته دسته به شهرری آمدند.«

ملک ری چگونه شاه عبدالعظیم)ع( شد
نقل حاج الفــت به دوران صفویه می‌رســد که دوره 
پایتخت شدن و به عزت رســیدن قریه طهران و نادیده 
گرفتن موقعیت سیاسی، تجاری و اقتصادی شهرری است. 
او می‌گوید: »آن زمان شــهرری 200مسجد گلدسته‌دار 
داشت، اما هنوز گلدسته حرم سیدالکریم)ع( ساخته نشده 
بود. پس از نصب گلدســته‌ها و تکمیل حرم ایشــان در 
زمان صفویه، پای هیئت‌های مذهبی به شهرری باز شد. 
نخستین هیئت مذهبی از شــهر شیراز وارد ری شد که 
محل اقامت آنها به »کوچه شیرازی‌ها« شهرت پیدا کرد و 
هنوز هم این کوچه به همین نام شناخته می‌شود. دومین 
هیئت از قم و هیئت‌های بعدی از اردستان و سمنان وارد 
شهرری شدند. بعدها 3هیئت بزرگ نفرآباد، میدان بزرگ و 
هیئت قرائت قرآن کریم پا گرفتند و هیئت‌های کوچک‌تر 
از آنها منشــعب شدند.« حاج »اکبر کاوه« از کم توجهی 
برخی از مسئولان به اصالت شهرری گلایه دارد و شرایط 
نامناســب این شهر او را آزار می‌دهد. او نقل حاج الفت را 
ادامه می‌دهد و می‌گوید: »پیش از خاکســپاری حضرت 
عبدالعظیم)ع(، اینجا ملک ری نامیده می‌شد. پس از دفن 
ایشان، مردم به حرم‌شان »مزار عبدالعظیم)ع(« می‌گفتند 
و بــرای حضرت لقب و پیشــوندی بــه کار نمی‌بردند. 
با‌‌ ترور ناصرالدین شــاه و دفــن او در جوار حرم حضرت 
عبدالعظیم)ع(، مــردم در گویش عامیانه خود می‌گفتند 
»به زیارت شــاه و عبدالعظیم)ع( می‌رویم.« کم‌کم حرم 
ایشان به نام »شاه عبدالعظیم)ع(« شهرت پیدا کرد و حتی 

شهرری هم به همین نام معروف شده بود.«

تحویل سال در حرم سیدالکریم)ع( 
به قول حاج »احمد شــربیانی« وجود بارگاه حضرت 
عبدالعظیم)ع( هویت و آداب و ســنن اهالی شــهرری را 
تحت تأثیر قرار داده است. او می‌گوید: »اغلب رسوم مردم 
شهرری با توسل به حضرت 

همراه بود. تعداد زیــادی از این آداب نیز در گذر زمان از 
یادها رفته‌اند. یکی از رســوم جالب آن روزگار این بود که 
قبل از تحویل سال، مردم در صحن حرم می‌نشستند؛ هر 
فرد داخل مشتش ســکه‌ای برنجی یا تکه نانی به نشانه 
تبرک نگه می‌داشت تا در طول سال دستش روزی داشته 
باشد. تا زمانی که دعای تحویل سال در صحن حرم خوانده 
و سال نو تحویل می‌شد، به هیچ عنوان مشت خود را باز 
نمی‌کردند تا به خانه‌ برسند و مشت را نزد اهل و عیال باز 
کنند. با این کار برکت را به خانه خود می‌بردند تا در طول 
سال همیشه با دســتی پر به خانه بروند.« یاد گذشته‌ها 
برای پیرغلامان قدیمی شــهرری لذتبخش اســت. حاج 
شــربیانی ادامه می‌دهد: »خادمان حرم همیشه در صف 
اول بودند. چراغ‌دارهای حرم در ایوان به صف می‌شــدند. 
دقایقی قبل از تحویل سال، مسئول چراغ‌گردانی با حضور 
در ایوان بزرگ و با روشن کردن چراغ‌های پیه‌سوز و نفتی 
فریاد می‌زد: »یا شاهچراغ«. بعد خادم‌ها جلو می‌آمدند و 
چراغ‌های روشن را به داخل صحن می‌بردند. هنوز هم این 
منظره برای قدیمی‌های شهر قشنگ‌ترین صحنه‌ای است 

که از آن روزها به یاد می‌آورند.«

معامله بی‌غش با زائران ری
یاد آن روزها بر لب حاج کاوه لبخند نشــانده است. او 
می‌گوید: »در قدیم کاسبان بازار ری سعی می‌کردند حق 
همسایگی حضرت عبدالعظیم)ع( و امامزاده‌های مدفون 
در ری را به جا آورند و کاسبی آنها خداپسندانه باشد. مثلًا 
حجره‌های خود را رو به قبله می‌ساختند و پیش از آنکه پای 

بساط کسب‌شان بنشینند، برای عرض 
سلام و کسب اجازه به زیارت حضرت 
و  نمی‌کردند  کم‌فروشــی  می‌رفتند. 
مراقب حلال و حرام دخل‌شان بودند. 
هنوز هم بسیاری از کاسبان شهرری 
از آثار و برکات 
همجــواری با 
سیدالکریم)ع( 

غافل نیســتند و برای پذیرایی از زائرانش ســنگ تمام 
می‌گذارند.« حاج الفت که کاســب و فروشــنده پوشاک 
است، از کاســبی اهالی ری در ماه رمضان یاد می‌کند و 
می‌گوید: »رسم و رسوم کاسبی در ایام ماه مبارک رمضان 
رنــگ و بوی خالص‌تر و معنوی‌تــری به خود می‌گرفت. 
مردم قدیم شهرری عادت داشتند به اندازه نیاز روزانه‌شان 
مایحتــاج اولیه خود را از کاســب محله خریداری کنند. 
بسیاری از کاسبان چند روز مانده به ماه مبارک رمضان، 
تکه‌سنگی را در کفه‌ای می‌گذاشتند که سنگ ترازو در آن 
قرار می‌گرفت تا مشــغول‌الذمه و مدیون نشوند و کالا را 
اصطلاحاً سرک کشیده و چرب‌تر برای مشتری محاسبه 
می‌کردنــد یا اینکه اجناس خود را ارزان‌تر می‌فروختند و 
از مشــتریان‌‌طلب دعا برای خود و والدین‌شان می‌کردند. 
این ماه را فرصتی برای حلالیت طلبیدن می‌دانستند. در 
این ماه بر تنوع نان‌ها افزوده می‌شد و شاطر نانوا با سلام و 

صلوات چانه نان را به نفع مشتری می‌گرفت.«

سفره‌داری مردم ری
موسپیدان شهرری از خوراکی‌های سفره گذشتگان هم 
یاد می‌کنند. شربیانی می‌گوید: »مردم تهران قدیم طعم 
بسیاری از غذاهای لذیذ سفره‌های خود را نخستین بار در 
سفره‌خانه‌های شهرری چشیدند. کباب و ریحان و ماست 
مخصوص از جمله این غذاها بود. حتی قبل از اینکه ماشین 
دودی تهران را به شــهرری وصل کند و مسافران تهرانی 
را به شــهرری بیاورد، افراد زیادی برای زیارت و سیاحت 
و خــوردن کباب و ریحان بــا گاری یا پای پیاده، خود را 

به شــهرری می‌رساندند 
و بعــد از خــوردن نان 
معــروف  داغ  کبــاب  و 
عبدالعظیم)ع(،  حضرت 
مصفــای  محوطــه  در 
بــاغ طوطی اســتراحت 
هــوا  تــا  و  می‌کردنــد 
همان  با  نشــده،  تاریک 

وســیله‌ای که آمده بودند به تهران بر می‌گشتند.« حاج 
کاوه داستان معروف کباب شاه عبدالعظیم)ع( را این‌طور 
تعریف می‌کند: »داســتان از آنجا شروع می‌شود که پای 
ناصرالدین شــاه به زیارت حرم حضرت عبدالعظیم)ع( و 
امامزاده حمزه)ع( باز می‌شــود. ناصرالدین شاه ۸۷همسر 
داشت که ۴نفر از آنها رسمی بودند و بقیه صیغه شاه. وقتی 
شاه قصد زیارت از حرم حضرت عبدالعظیم)ع( در شهرری 
داشت، پیشخدمت‌های او مجبور بودند روز پنجشنبه به 
آن منطقه بروند و هزار تا 2هزار کباب را براساس دستور 
شــاه برای او، همراهان، همسران و خدمه‌ها آماده کنند؛ 
کباب‌هایی که همراه با سبزی و ریحان شاه عبدالعظیم)ع( 
ســرو می‌شد. این‌طور شد که شهرت کبابی‌های شهرری 
بلندتر شد و از قبل آن، ضرب‌المثل‌هایی مثل تعارف شاه 
عبدالعظیمــی نیز به وجود آمد. آن زمان پادوی کبابی‌ها 
جلو در دکان می‌ایســتادند و زائــران را چنان به داخل 
دکان کبابی و خوردن کباب دعوت می‌کردند که زائر فکر 
می‌کرد این کباب یا نذری است یا صلواتی و به محض وارد 
شــدن، قیمت کباب را می‌دید که جلو دیوار و روبه‌روی 
زائران با خط درشــت نوشته شده. از اینجا بود که تعارف 
شاه عبدالعظیمی یک ضرب‌المثل و نشان‌دهنده ویژگی 
مردمان شــهرری شــد.« البته روایت دیگری وجود دارد 
که گفته می‌شــود تهرانی‌ها برای رفتن به شهرری، بلیت 
رفت و برگشــت قطار دودی می‌گرفتند. قطار صبح‌ها از 
تهران و عصرها از شهرری به سمت تهران حرکت می‌کرد. 
بنابراین مســافرها باید خودشــان را به هر نحو شده، به 
قطار می‌رساندند و به تهران و خانه‌هایشان بر می‌گشتند. 
عده‌ای از ساکنان شــهرری، به آنها تعارف می‌کردند که 
به خانه‌شان بروند. همین زمان این ضرب‌المثل بر زبان‌ها 
افتاد و می‌گفتند فلانی تعارف شاه عبدالعظیمی زد چون 
می‌داند که بلیت قطار داریم و 
باید امروز به خانه خود 

برگردیم. 

ری به داشتن گندم مرغوب بسیار معروف بوده و حلیم ری، حلیم مرغ و حلیم بادمجان از غذاهای محبوب اهالی قدیمی شهرری باستانی محسوب می‌شد. نقل حاج کاوه 
به نوع نان سفره‌های اهالی ری می‌رسد. او می‌گوید: »قدیم نان‌های تنوری مثل نان سنگک پنجه‌خورده، کنجدی، سیاهدانه‌ای، دوباره تنور، قهوه‌ای و بغل تنور در نانوایی‌های 
شهرری پخت می‌شد. نان سنگک همیشه مطبوع‌ترین نان و بعد از آن تافتون بود که دوبار وارد تنور می‌شد و این نوع نان را بیشتر در خشکه‌پزی‌ها عرضه می‌کردند.« 
صحبت‌های حاج الفت نشان می‌دهد حال و هوای مذهبی شهرری در آداب تدفین درگذشتگان هم تأثیر گذاشته و این مراسم را با دقت بیشتری برگزار می‌کردند. او می‌گوید: 
»آن زمان بعضی از مردم شهرری روی روپوش تابوت درگذشتگان دعاهایی می‌نوشتند که در موقع ساختن وضو خوانده می‌شود. در تنظیم آنها سعی می‌شد دعایی که مربوط به 
هر قسمت از بدن است، در همان نقطه قرار گیرد، مثلًا دعایی که در موقع شستن صورت خوانده می‌شود، روی قسمتی از پارچه نقش می‌شد که منطبق بر صورت است.«

 آداب تدفین درگذشتگان

محرم و صفرهای متفاوت 
در شهرری

مهاجــرت هیئت‌هــای مذهبــی و مریــدان 
ســیدالکریم)ع( از گوشــه و کنار ایران باستان به 
ملک ری ســبب شــد آیین‌های دینی و مذهبی 
به‌ویژه ســوگواری‌های محرم و صفر در شهرری به 
شکلی ویژه و پرشور برگزار شود. براساس مستندات 
تاریخی، خاستگاه بســیاری از آیین‌های عزاداری 
عاشــورایی مانند زمینه‌خوانی، ملــک ری بوده و 
قدیمی‌ترین تکیه کشور در این شهر برپا شده است. 

نفرآباد میراث‌دار تاریخ عزای 
سیدالشهدا)ع(

در زمان صفویه، یکی از تیره‌های ایل قشقایی به 
نام »نفر« از استان فارس به ملک ری کوچ می‌کنند 
و محل سکونت آنها »نفرآباد« نام می‌گیرد. به نقل 
از اهالی و براســاس وقف‌نامه موجــود که به تأیید 
کارشناسان آستان حضرت عبدالعظیم)ع( رسیده، 
تکیه نفرآباد در ســال ۱۰۶۰هجری قمری )حدود 
۱۰۰ســال بعد از نخستین حصارکشــی پیرامون 
تهران قدیم( در این محله و در ضلع شــرقی حرم 
سیدالکریم)ع( ســاخته شده است. سردر این تکیه 
کاشــیکاری شــده و روی این کاش‌کاری‌ها لحظه 
شهادت حضرت علی اکبر)ع( نقش بسته‌ است. نمای 
بیرونی دیوارهای تکیه آجری است و فضای تاریخی 
ری قدیم را یادآوری می‌کند. در این تکیه چند نسل 
از مردم نفرآباد برای شهدای کربلا عزاداری کرده‌اند. 
در قدیــم این تکیه دارای 8طاق بود که هر طاق به 
یک گروه خاص اختصاص داشــت. مثلًا یک طاق 
مخصوص بانوان و طاقی دیگر مخصوص »رعیت« بود 
که در آن قسمت می‌نشستند و عزاداری می‌کردند. 
هنگام برگزاری مراســم سوگواری، مردان دورتا دور 
تکیه و زنان وســط و کودکان مقابل مادرهایشــان 
می‌نشســتند. در گذشــته فقط روز عاشورا و شب 
تاســوعا به عزاداران شام می‌دادند و در پایان مراسم 
عزاداری، مهمانان فقط با چای پذیرایی می‌شدند. در 
شــب‌های عزاداری نماز به جماعت در تکیه خوانده 
می‌شد و منبر رفتن روحانیون درباره واقعه عاشورا، 
قسمتی از آیین سوگواری این تکیه بود. تکیه نفرآباد 
در سال۱۳۴۲ بازسازی شد و بعد از آن رونق بیشتری 
یافت. نفرآباد از معدود تکایایی است که خیمه امام 
حسین)ع( روی آن قرار می‌گیرد و قبل از محرم طی 
مراسمی باشکوه برافراشته می‌شود که حال و هوای 

خاصی نیز به مراسم عزاداری می‌دهد. 

ریشه »زمینه‌خوانی« در شهرری بود
تا قبــل از رواج آیین زمینه‌خوانی، ســینه‌زنی 
اهالی شهرری این‌گونه بود که با 2دست، سه‌ضرب 
و بی‌وقفه ســینه می‌زدند و سینه‌زنی تک دستی 
رایج نبود، امــا زمینه‌خوانی به‌عنوان هنری آیینی 
که دربردارنده رســوم کهن و خاصــی در مداحی 
و ســینه‌زنی دسته‌جمعی اســت، حدود 120سال 
پیش از ســوی »حاج حســین بابــا« متخلص به 
»مشــکین« و بــا کمک دوســت و هم‌محله‌ای او 
»عارف قزوینی« در شــهرری ابداع شد. حسین بابا 
مشــکین وقتی از قزوین به تهران عزیمت کرد، با 
استقبال پرشور مداحان و سخنوران و سردم خوانان 
آن زمان شــهرری روبه‌رو شد. در زمینه‌خوانی، هر 
نوحه شــرح حال کامل یکی از افرادی است که در 
کربلا بودند و نوحه‌های زمینه‌خوانی با دقت زیاد و 
استناد به مقتل و احادیث و روایات صحیح سروده 
می‌شود. زمینه‌خوانی، سینه‌زنی تک‌دستی است که 
میان‌داران نقش اساسی و مهمی در اجرای صحیح 
آن دارند. میان‌دارها باید بر اشعار و نوحه‌ها مسلط 
باشــند و بر دم، ریز، واگویه نوحــه، پیش واقعه و 
ســایر بخش‌های یک نوحه که از اصطلاحات مهم 
زمینه‌خوانی است، آگاهی و تسلط داشته و مستمع 

را در اجرای صحیح همراهی کنند. 
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  بناهایی که در دوره‌ای از تاریخ صاحب نام و نشــانی بودند به مرور زمان دچار تغییر و تحول شدند. این میان برخی 
از آثار باســتانی و تاریخی به جا مانده در محله‌ها هنوز هویت و اصالت خود را حفظ کرده‌اند. هرچند پیشرفت امکانات 
شهری این نوع بناها را هم تحت تأثیرقرار داده، اما معرفی تعدادی از این بناهای تاریخی می‌تواند نگاه مسئولان سازمان 
میراث فرهنگی را به سمت حفظ و مرمت آنها جلب و فرصتی برای جذب گردشگر و رونق اقتصادی محله‌ها فراهم کند. 
البته مدیریت شــهری نگاه ویژه‌ای به این موضوع دارد و تلاش کرده است برای نگهداری و از همه مهم‌تر معرفی آنها 

فعالیت کند. 

منطقه18

مریم قاسمی

آثار باستانی منطقه18 قابلیت جذب گردشگر را دارد 

گنجینه‌های غبار گرفته
 حمام قجری؛ اثری ماندگار از 

هنرمندان قاجار
درســده‌های گذشــته کــه قلعــه 
یافت‌آباد در منطقه18 مملو از درختان 
میوه، چمنزار، مزارع سرســبز، آب‌های 
روان و... بود، گاهی وقت‌ها شاهان قاجار 
برای خوشگذرانی و تفریح به این محل 
می‌آمدند که ماندنشان تا چند ماه طول 
می‌کشــید. آن زمان شاه و شازده برای 
سکونت بلندمدت در این نقطه نیازمند 
مانند گرمابه  امکاناتــی  از  برخورداری 
بودنــد که نمونه‌اش تنهــا در برخی از 
خانه‌هــای اعیانی وجود داشــت. این 
مسئله باعث شد تا خیلی زود امتیازی 
برای ســاکنان یافت‌آباد به وجود آید. 
نخســتین حمام در قلعــه یافت‌آباد به 
دســتور درباریان قاجار ســاخته شد و 
آنها برای این کار از هنرمندان کاشیکار 
و معماران برجسته شــیراز و اصفهان 
اســتفاده کردند. حمــام قجری بعدها 
دراختیار شــهروندان قــرار گرفت و تا 
زمــان پیدایش حمام‌های خانگی رونق 
داشت. حمام قجری که معماری ویژه‌ای 
دارد، سال‌هاســت در خیابان هاشم به 
زورخانه و محل تمرین باســتانی‌کاران 
تبدیل شده است. از این بنای تاریخی، 
کاشــیکاری‌های برجسته و زیبا، سالن 
عمومی حمام و حوضچــه باقی مانده 
است. این حمام سنتی به دلیل قدمت 
بالا و معماری ویژه مدتی پیش توانست 
نظر مسئولان سازمان میراث فرهنگی را 
برای ثبت آن در فهرست آثار فرهنگی 

جلب کند. 
 زورخانه زندیه‌ها؛ رزمگاه پهلوانان

پس از تبعید اقوام و خاندان نزدیک 
ســلطنت زندیــه و لطفعلی‌خــان زند 
بــه تهران، قلعه‌ای به نــام یافت‌آباد در 
منطقه18 متشــکل از زندیه‌ها، کلهرها 
زهره وندها و... ســاخته شد. مهم‌ترین 
پایگاه مذهبی و فرهنگی این محدوده 
یکی پس از دیگری بنا شدند. نمونه بارز 
آن زورخانه زندیه‌ها بود که در محوطه 
قلعه ساخته شده بود و از گودال بزرگی 
تشکیل شــده بود که ورزشــکاران در 
آنجا به ورزش می‌پرداختند. این مکان 
بود.  ســال‌ها رزمگاه پهلوانان زورخانه 
آنهــا در گود زورخانه بــا مدح و ثنای 
حضرت‌علی)ع(  به‌ویــژه  ائمه‌اطهار)ع( 
برای رســیدن بــه پاکــی روح تلاش 
می‌کردند. زورخانه زندیه‌ها پس از چند 
ســال در دهه50 به مکان سرپوشیده 
دیگری انتقــال پیدا کرد کــه پس از 
انقــاب به نام زورخانــه جهان پهلوان 
تختی مشهور شــد. این زورخانه چند 
ســال پــس از انقلاب اســامی دچار 
آتش‌سوزی شد و متأسفانه از بین رفت، 
اما پهلوانان قدیم در مکان دیگری این 

ورزش بومی را دنبال کردند. 

 یخچال ترشنبه؛ سرماساز طبیعی
حتــی در گرمــای طاقت‌فرســای 
تابستان، فضای داخل یخچال ترشنبه 
خنک و مفرح اســت. ایــن موضوع به 
نوع ســاخت بنا و شیوه معماری دوران 
گذشته مربوط می‌شود که اکنون پس 
از صدها سال از ساخت این سازه هنوز 
جذابیت دارد و توجــه هر رهگذری را 
به ســوی خود جلب می‌کند. یخچال 
ترشنبه با مساحتی حدود 180مترمربع 
در قلعــه فیروزبهرام منطقــه18 واقع 
است. در کشورمان چند نمونه دیگر از 
یخچال‌هــای طبیعی وجود دارد که در 
فهرست آثار باســتانی قرار گرفته‌اند و 
یخچال ترشنبه نیز چندسالی می‌شود 
که به این فهرســت اضافه شده است. 
نمای یخچال ترشــنبه گنبدی شکل با 
مصالح ساختمانی ساده از نوع کاهگل و 
خشت بوده و 2ورودی کوچک و بزرگ 
دارد. طراحی داخلی یخچال باعث شده 
تا گرمای هوا به درون آن راه نیابد و در 
عوض، سرما برای زمان بیشتری در آن 
باقی بماند. در گذشــته‌های دور از این 
نوع یخچال‌های طبیعی برای نگهداری 
آب آشامیدنی و موادغذایی فاسدشدنی 

استفاده می‌کردند. 

 خانه‌های گنبدی فیروزبهرام
خانه‌های گنبــدی قلعه فیروزبهرام 
در منطقــه18 هنــوز در قســمتی از 
محله موجود اســت، اما به متروکه‌ای 
غیرقابل سکونت تبدیل شده‌اند. سقف 
همه خانه‌های ســاخته شــده در قلعه 
فیروزبهرام حالــت نیم‌دایره و گنبدی 
شکل داشته که به موقعیت آب و هوایی 
آن دوران مربــوط اســت. طبق گفته 
اهالــی، آب جاری حاصل از بارندگی‌ها 
تعبیه شــده  از طریق شــیروانی‌های 
روی سقف خانه‌ها از طریق شیارهایی 
وارد نهر آب می‌شــد و با طی مســیر 
چندصد متری وارد مخزن آب می‌شــد 
تا شهروندان در مواقع نیاز بتوانند از آن 
اســتفاده کنند. یکی دیگر ازعلت‌های 
استفاده از سقف‌های شیروانی درساخت 
خانه‌ها کمبود مصالح ساختمانی مقاوم 
در مقابل برف و باران بود. برای همین 
از ایــن طریق مانع نفــوذ آب به داخل 

خانه‌ها می‌شدند. 

 قنات قلعه بالا؛ بستر زندگی ساز
آب بــه دلیل مایه حیات بشــر در 
تاریخــی مورد اهمیت  همه دوره‌های 
بوده اســت. شــاید برای شــهروندان 
منطقه18 جالب باشــد که قنات اصلی 
قلعه یافت‌آباد که قدمت بالایی داشــته 
و اکنــون خشــکیده اســت، از لحاظ 
موقعیت جغرافیایی در محدوده میدان 
الغدیر و درست وسط ساختمان قدیمی 
کلانتری151 یافت‌آباد قرار داشــته و 
شهروندان سالیان سال از آب آن برای 
شرب و شست وشو استفاده می‌کردند. 
بــه گفته اهالــی یافت‌آبــاد، در قدیم 
بردن  برای  دورتر  ســاکنان محله‌های 
آب با درشــکه و گاری خــود را به این 
محل می‌رســاندند و تعــداد دیگری از 
شهروندان برای شســت وشوی فرش، 

لباس‌ها و... به اینجا می‌آمدند. 

 در کتــاب »جام‌جهانی در جوادیه«، جوادیه یک 
محله دوست‌داشــتنی را در ذهن مخاطبان تداعی 
می‌کند. رفاقت و دوستی بچه‌ها به اوج خود می‌رسد 
و مابقــی اتفاق‌ها. »داود امیریان« می‌گوید: »در این 
کتاب تصویر ذهنی از محله قدیم و جدید ســاختم. 
داستان درست از وقت ســاختن پل جوادیه شروع 
می‌شــود، اما پل در فضای قصه من به محله آسیب 
نمی‌زند، در حالی که در واقعیت محله را بن‌بســت 
کرد. حال و هوای محله جوادیه مانند قدیم‌ها نیست 
و این محله زیر سایه سنگین پل جدید، احوال قدیم 

خود را از دست داده است.«
وی به افرادی هم که در جوادیه ساکن بوده‌اند، در 
این کتاب اشاره کرده که در این‌باره می‌گوید: »برخی 
از شــخصیت‌های کتاب را از دوستان همان دوره‌ام 
الهام گرفته‌ام، مثل »حمید برتی‌فوکس« که عشــق 
فوتبال و مربیگری بود. آدم سبزه و موفرفری که به او 
می‌‌گفتیم حمید ببعی!‌« امیریان درباره قصه کتابش 
می‌گوید: »کتاب جام‌جهانی در جوادیه، داستان چند 
نوجوان پایین شهری اســت که به دنبال یک جای 
مناسب برای فوتبال‌های تابستان‌شان می‌گردند که 
از قضا با پســر ســفیر کانادا در ایران آشنا می‌شوند 
و مســابقه‌ای را در زمین خاکی محله‌شــان‌ترتیب 
می‌دهند. تیم‌های دیگری هم از کشورهای دیگر از 
راه می‌رسند؛ مثل اسپانیا، ایتالیا، ژاپن و... چند بچه 
کارگر افغانستانی هم به این جمع اضافه می‌شوند و 

جام‌جهانی کوچکی در جوادیه پا می‌گیرد.«
شــاید فکر کنید داســتان این کتــاب به نحوی 
جلو می‌رود که تیم بچه‌های جوادیه برنده مســابقه 
این‌طور  اما  شوند، 
این  نیســت. در 
بچه‌هــا کمــک 
تیم  تا  می‌کنند 
مهاجر  بچه‌های 
اول  افغانســتانی 
شــوند. امیریان در 
می‌گوید:  این‌بــاره 

آشنایی با نویسنده‌ای که محله‌اش را سر زبان‌ها انداخت

جام‌جهانی در جوادیه

»ایــن ادای دین من بود به آنهــا. باید برای زندگی 
به خارج از کشــور بروید تا غم غربت را درک کنید. 
اگر شــغلت کارگری باشد، این غربت و دلتنگی هم 
بیشتر می‌شود. البته انصافاً رفتار ایرانی‌ها با مهاجران 
افغانستانی خوب اســت، ولی در این کتاب خیلی با 

افغانستانی‌ها همدردی کردم.« 

محله، یک خانواده بود
خــودش را بچه جوادیــه می‌دانــد، حتی اگر 
در 11ســالگی به ایــن محله آمده باشــد؛ چراکه 
خانواده‌اش ســال1361به محلــه جوادیه آمدند و 
در یک خانــه اجاره‌ای در خیابان 10متری ســوم 
ساکن شــدند که آن وقت‌ها معروف بود به جزیره. 
خاطــرات کودکی و نوجوانی‌ او با این محله قدیمی 
گــره خورده و تعصب خاصی بــه جوادیه دارد. این 
نویســنده هم‌محله‌ای عنــوان می‌کند که آن زمان 
اجاره‌نشــینی به معنای واقعی کلمه خوش‌نشینی 
بود. می‌گوید: »وقتی مســتأجری می‌خواســت از 
خانــه‌ای بــرود، صاحبخانه برایــش گریه می‌کرد، 
چون به با هم بودن عــادت کرده بودند.« به گفته 
امیریان، محله می‌تواند روی شخصیت و سرنوشت 
آدم‌ها تأثیر بگذارد و اضافه می‌کند: »در محله‌های 
قدیمی احترام به بزرگ‌تر وجود داشت و جوان‌ها و 
افراد کمسن در مقابل بزرگ‌ترها خلاف ادب رفتار 
نمی‌کردند، حتی جوان‌های ســیگاری از مغازه‌های 
محله خودشان ســیگار نمی‌خریدند که مبادا دیده 

شوند.«
امیریان می‌گویــد: »درمحله جوادیه چند دزد و 
خلافکار داشــتیم که همه می‌شناختند، اما آنها به 
دارایی بچه‌محل‌های خودشان هیچ‌کاری نداشتند! 
آن وقت‌ها در محله‌ها حرمت زیادی وجود داشــت. 
اهالی شــب‌عید برای فقرا پــول جمع می‌کردند تا 
برایشــان کفش و لباس نو بخرند. ما در محله یک 
خانواده بودیم و اگر در خانه نبودیم و بی‌خبر مهمان 
می‌آمد و پشت در می‌ماند، همسایه‌ها مهمان را به 

خانه می‌بردند و از او پذیرایی می‌کردند.«

»سیروس همتی« تاکنون نزدیک به 20نمایشنامه 
نوشــته که »ننه کاراته« یکی از آنهاست. این کتاب 
شــامل 8داســتان کوتاه با موضوع‌های اجتماعی و 
خانوادگی اســت که ننه کاراته، حال و هوای محله 
جوادیه و ساکنانش را به تصویر کشیده است. همتی 
می‌گوید: »شــاید خیلی از اهالی جوادیه، ننه کاراته 
را بشناسند؛ بانوی پا به سن گذاشته ورزشکاری که 
در گذشــته همراه بچه‌ها در کوچه‌ها فوتبال بازی 

می‌کرد.«
تاکنــون امکان رونمایی از ایــن کتاب در مراکز 
فرهنگی منطقه16 برایش فراهم نشــده اســت و 
ممکن است ســاکنان منطقه به‌خصوص جوادیه از 
انتشــار این کتاب بی‌خبر باشند. وی می‌گوید: »در 
صورت فراهم شدن شرایط، معرفی کتاب در مراکز 
فرهنگی محله را با جان و دل قبول می‌کنم. دوست 

دارم کتابم را به اهالی معرفی کنم.«
چکیده‌ای از این داســتان را می‌خوانید: »با این 

جوادیه رفته زیر پونز! 
امیریــان، خاطره شــیرینی از دوران دفاع‌مقدس 
برایمان تعریف می‌کند: »از ســر پل جوادیه که وارد 
می‌شــدیم به خیابان 10متری اول می‌رســیدیم که 
به ســکوی نظامی معروف بود. کمــی جلوتر خیابان 

20متری جوادیه بود و کمی جلوتر به طرف پادگان 
قلعه‌مرغی که می‌رفتیم، خیابان 10متری دوم 
بود و دســت راست، محله مستقل و خیابان 
10متری سوم که می‌رســید به ریل قطار. 
آنجا 2خط آهن وجود داشت. ریل اول؛ قطار 
تهــران‌ـ اهواز که در زمــان جنگ تحمیلی 

رزمنده‌ها را می‌‌برد بــه جبهه و ریل دوم 
قطار تهران- تبریــز بود. آن 

زمان پل عابــر خرابی هم 
آنجا بود که بچه‌‌های محل 
از آن بالا رفتــه بودند و 
جایگاهی درست کرده و 
قرآن را روی آن گذاشته 
بودند تــا رزمنده‌ها از زیر 
قرآن رد شــوند. با اینکه 

پــادگان  نزدیک  جوادیــه 
قلعه‌مرغی بود، اما هیچ‌وقت 
به  بچه‌ها  نشــد.  بمباران 
شــوخی می‌گفتنــد در 
نقشه تهرانی که صدام در 
اتاقش ‌چسبانده، جوادیه 
رفته زیر پونز و از چشم 

آنها دور مانده است.«

ســن و ســالی که داشــت، راس راس دیوار راست 
رو می‌رفــت بالا. صبح اول صبح، کله ســحر، توی 
کوچه‌مــون »کاتا« می‌رفت. مادرمــن و مادر همه 
بچه‌های کوچه پشــت سرش ـــبه صف با انگیزه‌ 
چی چون سوگی...  غیرقابل وصف »کاتا« می‌رفتن. ـ
مون تون چروگی... بشمار! وقتی با صدای بلند این 
جمله رو می‌گفت، همه‌ مادرا مُشتشون رو می‌دادن 

جلــو و محکم ضربــه مــی‌زدن... بعد 
مشتشــون رو می‌بردن کنار کمرشون... 
هر بار که ایــن کارو می‌کردن... محکم 
می‌شمردن: »ایچ... نی... سان« جَوونیاش‌ 
دان پنج کاراته داشت. هر کی می‌دیدش 
باورش نمی‌شــد هفتاد و اندی سالشه. 

توی محل معروف بود به ننه‌کاراته!‌«
همتــی متولد ســال۱۳۵۱ اســت. 
کارشناســی ریاضی از دانشــگاه تربیت 
معلم دارد و در حال حاضر هم به‌عنوان 

معلم ریاضی در یکی از مدارس منطقه16 مشــغول 
به کار است. تخصص او طراحی صحنه، نویسندگی، 
کارگردانــی و بازیگری اســت و بــازی او در فیلم 
سینمایی »مارمولک« به کارگردانی کمال تبریزی 
و ســریال »خداحافظ بچه« به کارگردانی منوچهر 
هــادی، او را بیــش از پیش مورد توجــه و علاقه 

هنردوستان قرارداد. 
ایــن بازیگر و کارگردان تئاتــر جوایز زیادی در 
رشــته‌های کارگردانی و نمایشنامه‌نویسی دریافت 

کرده است. 
او دربــاره زندگی در محلــه جوادیه می‌گوید: 
»۱۰متری دوم تــا ۴ کوچه جلوتر 
محل رشــد کمی و کیفی من است. 
از مدرســه‌ای کــه در آن تحصیل 
کردم و مسجدی که به‌عنوان مؤذن 
و تعزیه‌خوان در آن فعالیت می‌کردم 
گرفته تا همسایگی با رفقای بازیگرو 
هنرمندی همچون »علی سلیمانی« 
و‌»تقــی همتی نیــا« که بـــا آنها 
روزگار گذراندم و در کنارشان بسیار 

آموختم.«

نگاهی به شخصیت یکی از ساکنان جنوب شهر در یک داستان 

ننه کاراته را جوادیه‌ای‌ها می‌شناسند

 »داود امیریان« رمان‌نویس و نویســنده مطرح ادبیات کودک و نوجوان اســت. وی تاکنون بیش از 
۲۶عنوان کتاب منتشــر و جوایز متعددی کســب کرده که یکی از آنها »جام‌جهانی در جوادیه« است. 
البته در بیشتر آثار او رگه‌هایی از علاقه‌مندی‌اش به محل زندگی‌اش به چشم می‌خورد و موضوع اغلب 

داستان‌هایش را از سکونت و نشست و برخاست با مردم کوچه و بازار این محله الهام گرفته است.

رضا نیکنام
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صفحه‌آرا

  قلعه‌ها ســازه‌ها و بناهایی بودند که در شکل‌گیری تهران 
از لحاظ هنرمعماری و شهرسازی، اجتماعی، نظامی و سیاسی 
اهمیت فراوانی داشــتند. ضمن اینکه ایــن دژهای محصور 
خشتی و گلی در سبک و شــیوه زندگی، کار واشتغال، آداب 
و رسوم و فرهنگ ساکنان نیز تأثیرگذار بودند. دریکصد سال 
گذشته و در دوره شهرنشینی با افزایش جمعیت و رونق گرفتن 
ساخت‌وســاز، بســیاری از قلعه‌های تاریخی به شهرک‌های 
مســکونی و محله‌های پرجمعیت تبدیل شده‌اند. با این حال 
نمی‌توان دوران قلعه‌ها و برج و باروها را از تاریخ تهران حذف 
کرد. گزارش پیش رو درباره قلعه‌های باستانی منطقه18 است 

که در شکل‌گیری تهران نقش اساسی ایفا کرده‌اند. 

منطقه18

مریم قاسمی

این گزارش شما را 
با قلعه‌های تاریخی و باستانی 

منطقه18 آشنا می‌کند

گمشده 
زمان

قلعه‌ها، هویت 
تاریخی تهران

تهران امروز که با وسعت و جمعیت 
بیش از حد همه را نگران کرده، 
درگذشته‌های دور قریه کوچکی 

از شهرری بود. درکتاب‌های 
تاریخی آمده که دو قریه )طهران( 
و )مهران( به دلیل آنکه در دامنه 

کوه‌های البرز آرمیده بودند به این 
نام‌ها شهرت یافتند. پسوند )ران( 

در آخر واژگان طهران و مهران 
مفهوم دامنه و پایین دست و به 
همین‌ترتیب شمیران به معنای 
بالادست بوده است. طبق اسناد 
تاریخی و گفته مورخان، از قرن 

سوم هجری به بعد 
طهران در کانون 
تاخت و تاز قرار 

داشته و به همین 
دلیل نزد پادشاهان 

و حکمرانان از اهمیت 
ویژه‌ای برخوردار بوده 

است. در سال1284 هجری قمری 
که مراسم افتتاح و نامگذاری 
محدوده جدید شهر طهران 

)دارالخلافه ناصری( با حضور شاه 
قاجار برگزار شد، چال میدان، 

چال حصار، عودلاجان، خانی‌آباد، 
سرپولک و... محله‌هایی بودند که 

در نقشه جدید تهران جای گرفتند. 
در دوره حکومت فتحعلی شاه 

قاجار طهران 6دروازه، 30مسجد 
و 300حمام داشت و در این زمان 

قلعه‌های متعددی نیز در اطراف 
آن ساخته شده بود. قلعه‌های 

تاریخی یافت‌آباد، اسماعیل‌آباد، 
دهشاد، فیروزبهرام، احمدآباد، 

دهمویز، حسن خان و... بخشی 
ازهویت تاریخی منطقه18 به شمار 
می‌روند که تاریخ شکل‌گیری اغلب 

آنها به دوران حکومت صفویان و 
اشکانیان برمی‌گردد. بیشتر این 
قلعه‌ها کاربری نظامی و امنیتی 

داشتند و مانعی مستحکم دربرابر 
هجوم دشمنان به شمار می‌رفتند. 

تهران امروز متفاوت از طهران قدیم 
است و هر لحظه به سمت وسوی 
عمران و‌ آبادانی پیش می‌رود، اما 
آنچه مهم به نظر می‌رسد، حفظ 

هویت تاریخی محله‌هاست، چراکه 
با این کار نسل جدید با گذشته و 
چگونگی شکل‌گیری محل زندگی 

خود آشنا شده و احساس تعلق 
خاطر بیشتری به آن پیدا می‌کند. 

امیر محمدی
دکترای مدیریت شهری

 جنگ در همین حوالی 
قلعه فیروزبهرام در ناحیه7 شــهرداری 
منطقه18 از جمله نقاط باستانی وتاریخی 
تهران به شــمار می‌رود که پیشــینه قابل 
توجهــی دارد. این قلعه کــه در دوره‌ای از 
تاریخ یکی از روســتاهای خوش آب و هوا 
و دارای زمین‌های کشــاورزی حاصلخیز 
بوده، توســط 2برادر به نام‌هــای فیروز و 
بهرام که از وابستگان سلسله ساسانی بودند 
بنا شده است. به اســتناد آثار و مکتوبات 
تاریخی، قلعه فیروزبهرام روزگاری از تهران 
قدیم‌آبادتــر و پررونق‌تر بــوده و به همین 
دلیل مورد توجه پادشاهان و خانواده‌های 
آنها قرار می‌گرفت. در قلعه فیروزبهرام 2برج 
بلند، محل دیده‌بانی نگهبانان ساسانی بود. 
»محمدعلی صفری« یکی از ســاکنان 
روستای گلدســته اطلاعات خوبی درباره 
تاریخچه محلــه دراختیارمان می‌گذارد. او 
درباره یکی از رویدادهای مهم قلعه فیروز 
بهرام می‌گوید: »سال 68هجری قمری قلعه 
فیروز بهرام محل ستیز و جنگ گروهی از 
خوارج با ســپاهیان عبدالملک بن مروان 
بود که در این نبرد فــردی به نام »یزید« 
که فرماندهی ســپاه عبدالملک را برعهده 
داشت، کشته می‌شود و مهاجمان مجبور 

به عقب‌نشینی می‌شوند.«
صفــری درباره تخریب 
بهــرام  فیــروز  قلعــه 
می‌گوید: »پس ازکشته 
بهرام  و  فیروز  شدن 
ساسانی به دست 

مهاجمان، این قلعه به دســت فراموشــی 
ســپرده شــد و به مرور زمــان بنای قلعه 
و خانه‌های آن آســیب دیدنــد. حفاری‌ها 
و کاوش‌هــای غیرقانونی و شــبانه هم در 
تپه‌های قلعه فیروز بهرام به بهانه پیدا کردن 
خمره‌های ســکه و گنج‌های مدفون باعث 
تخریب هرچه بیشتر این بنای تاریخی شده 

است.«
بــه گفته صفری تا همین چند ســال 
پیش یــک برج دیده‌بانی کاهگلی در جوار 
خانه‌های مسکونی فیروزبهرام وجود داشت 
که درساخت‌وســازهای اخیر تخریب شد. 
این شهروند قدیمی محله فیروز بهرام اضافه 
می‌کند: »درمحدوده قلعه هنوز چند انبار 
قدیمی باقی مانده اســت که شــهروندان 
به‌عنــوان  آنهــا  از  دور  درگذشــته‌های 

آب‌انباراستفاده می‌کردند.«
قلعــه فیروزبهــرام بــا حدود هــزار و 

750هکتار زمین کشــاورزی از محله‌های 
سرســبز منطقه18 به شــمار می‌رود و به 
دلیل دسترســی آســان بــه بزرگراه‌های 
آزادگان، شــهید آیت‌الله ‌سعیدی و... محل 
مناســبی برای ســرمایه‌گذاری در بخش 
کشاورزی است. اکنون در قلعه فیروزبهرام 
2مدرســه، یک مرکز بهداشت، دفتر شورا، 
50بــاب مغازه، 5باشــگاه پرورش اســب 
مســابقه‌ای، 15واحد دامداری و 2واحد 

تولید کمپوت وجود دارد. ضمن اینکه 
در این محدوده باغ گیاه‌شناســی 

دارویــی به مســاحت 3هکتار 
توسعه  نمونه  مرکز  به‌عنوان 

فرآورده‌هــای  و کاشــت 
گیاهان دارویی کشــور 

فعالیت دارد.

 دوران ارباب و رعیتی 
قلعه اسماعیل‌آباد در ناحیه2 منطقه18 
سال‌هاست تغییر چهره داده و قابل مقایسه 
با گذشته نیست. پیشینه قلعه اسماعیل‌آباد 
نشــان می‌دهد که قدمت بناهای تاریخی 
در این محدوده به بیش از 300ســال قبل 
می‌رســد. حدود 3قرن پیــش در اطراف 
و  منصورعمرانی  شــهیدان  خیابان‌هــای 
انصــاری، برج‌های کاهگلی بلندمرتبه قلعه 
از دور پیدا بود. شــهروندان از یک ورودی 
اصلی که در محــدوده کوچه نبوت کنونی 
است، رفت‌وآمد می‌کردند، البته کنترل شده 

و طبق ضوابط و قوانین.«
»مهدی پوربخت« از شهروندان قدیمی 
قلعــه اســماعیل‌آباد با بیــان این مطلب 
ایــن محله،  تأســیس  می‌گوید: »ابتدای 
بــه اینجا قلعــه اســماعیل‌آباد ذوالقرنین 
می‌گفتنــد. علتش هم معلوم بــود، 2برج 
دیده‌بانی داشت که حرکت هیچ جنبنده‌ای 
از چشم نگهبانان دور نمی‌ماند. ضمن اینکه 

شهروندان درطول شبانه‌روز فقط در ساعاتی 
از روز می‌توانستند داخل قلعه یا از آن خارج 

شوند.«
وی اضافه می‌کند: »نخســتین ساکنان 
قلعه اسماعیل‌آباد اجداد و اقوام پوربخت‌ها، 
پورحســینی‌ها و پوربختیــان بودنــد که 
هنوز‌درصد زیادی از ساکنان کنونی محله 

اســماعیل‌آباد را بازمانــدگان، نــوادگان و 
نتیجه‌های این اقوام تشــکیل می‌دهند.« 
پوربخت در تعریف وضع اقتصادی ساکنان 
قلعه اســماعیل‌آباد می‌گویــد: »این محله 
به‌صورت ارباب و رعیتی اداره می‌شد، یعنی 
کشــاورزان در زمین‌های ارباب کار و از این 

طریق گذران زندگی می‌کردند.«

قلعه 
اسماعیل‌آباد 
ذوالقرنین

 تبعید شده‌ها 
پــس از فتــح شــیراز به دســت 
آقامحمدخان قاجار که با خیانت حاج 
ابراهیم کلانتر بــه پیروزی مهاجمان 
انجامید، لطفعلی خــان زند، آخرین 
پادشاه سلسله زندیه به دستور پادشاه 
قاجار به تهران منتقل و کشــته شد. 
درهمین دوره آقامحمدخان قاجار برای 
جلوگیری از فتنه شورشی‌ها در شیراز 
همه هواخواهان، خانواده و اقوام نزدیک 
و وابسته به سلطنت زندیه را از شیراز 
به تهران و نقاط مختلف کشور تبعید 
کرد و تعداد بســیاری از تبعیدی‌های 
سلســله زندیــه در قلعــه یافت‌آباد 
ســکنی یافتند. »احمد زندیه« یکی 
از شــهروندان قدیمی محله یافت‌آباد 
می‌گوید: »پس از تبعید بســتگان و 
اقوام زندیه به قلعه یافت‌آباد وضع این 
نقطه بسیار بحرانی شــد. اختلاف بر 
سر مالکیت قلعه یافت‌آباد باعث شد تا 
میان خوانین زند و فرمانفرما معروف 
به »شازده« از شاهزادگان صاحب نفوذ 
دربار قاجار نــزاع و درگیری به وجود 
آید و گاهی نیز بــا تیراندازی طرفین 
کشــته‌های زیــادی از دوطرف به جا 
می‌ماند، اما درنهایت این شازده بود که 
به زانو درآمد و مالکیت قلعه یافت‌آباد 

به خوانین زند رسید.«

قلعه یافت‌آباد به 2بخش یعنی بالا و 
پایین تقســیم شد و در گویش و گفتار 
افراد بومی و ریش‌ســفیدان محله هنوز 
لهجه یافت‌آبادی دیده می‌شود؛ لهجه‌ای 
کــه به زبــان مردمان فارس و شــیراز 
نزدیک‌تر است و مانند زبان تهرانی‌های 
اصیل اعتبار و اصالــت خودش را دارد. 
زندیــه درباره معماری قلعــه یافت‌آباد 
می‌گویــد: »4 برج بلنــد دیده‌بانی در 
اطــراف قلعه وجود داشــت و نگهبانان 
به نوبت آنجا مســتقرمی شدند تا مبادا 
قلعه مورد هجوم بیگانگان و دشــمنان 
قرار گیرد. ورودی قلعه یافت‌آباد درست 
انتهــای خیابان شــهید مرتضی زندیه 
کنونی و ابتدای خیابان شهید میرهاشم 

وجود داشــت و شهروندان از این محل‌ 
تردد داشــتند و نگهبانان همه رفت و 
آمدها را زیرنظر داشتند؛ به‌ویژه بازرگانان 
و تاجرانی که برای داد و ســتد به اینجا 
می‌آمدند، مدام توسط نگهبانان بازجویی 

می‌شدند.«
گاومیــش خانــه کــه بــه زبــان 
یافت‌آبادی‌های اصیل »گومیش خونه« 
تلفــظ می‌شــود، نام محلی اســت که 
مهاجران و ســاکنان یافت‌آباد در آنجا 
دام و طیــور از جمله گاو و گوســفند 
نگهــداری می‌کردند تــا بتوانند از این 
طریق زندگی‌شــان را بگذرانند. زندیه 
از کســب و کار یافت‌آبادی‌هــای قدیم 
صحبــت می‌کند و می‌گویــد: »حرفه 

یافت‌آباد دامداری  اصلی ساکنان قدیم 
بــود و تعدادی نیز در مزارع گندم و جو 
کار می‌کردند. نام قدیم خیابان شــهید 
مصطفی هاشــم، گاو میش خانه بود و 
تعداد زیــادی گاو و میش در این محل 
نگهداری می‌شد و سالیان سال به همین 

نام مشهور بوده است. 

 گورستان یافت‌آباد 
در قلعه یافت‌آباد گورســتانی وجود 
داشــت که اهالی متوفیان خود را آنجا 
به خاک می‌ســپردند. از افراد مشهوری 
که در این گورســتان به خاک سپرده 
شــده‌اند مرتضی خان زند از خان‌های 
معــروف آن دوران بوده کــه البته این 
مزارها به مرور زمان تخریب شــده‌اند. 
زندیه می‌گوید: »بعد از انقلاب گورستان 
یافت‌آباد به گلزار شــهدا تغییر نام پیدا 
کــرد. در حقیقت این مــکان بازمانده 

دوران قلعه‌هاست.«

 سکونت طایفه‌های مختلف در قلعه
3طایفه بــزرگ زندیه، کلهر و زهره 
وند هســته اولیه و اصلی‌ترین ساکنان 
قلعه یافت‌آباد را تشــکیل می‌دادند که 
به مرور زمــان اقوامی چون میرزابیگی، 
رضاخــو، صفری، خرقانــی، مزلقانی و 

سیروند به آنها افزوده شده‌اند.

 از مشارالسلطنه تا حبیب خان 
قلعــه دهشــاد بــالا و پایین در 
ناحیه6 شــهرداری منطقــه18 و در 
10کیلومتری شرق شهریار و نزدیک 
به شــهر باغســتان واقع است. قلعه 
دهشــاد یکی از محله‌های پرجمعیت 
تهران اســت که اغلب ســاکنان آن 
آذری زبان هستند و افغان‌ها نیز بخش 
مهمی از جمعیت چند هزار نفری قلعه 
را تشکیل می‌دهند. »نادر آقاسی« از 
ســاکنان قدیمی قلعه دهشاد درباره 
تاریخچه ایــن محل می‌گوید: »مالک 
اولیه قلعه دهشــاد که به 2بخش بالا 
و پایین تقسیم می‌شود، فردی به نام 
»مشارالســلطنه« بود که با درباریان 
ارتباط نزدیکی داشــت و به این 
واســطه توانســته بود با زور و 

قلــدری این قلعه را بــه تصرف خود 
اضافــه می‌کنــد: »در  درآورد.« وی 
دوران قاجار مشارالسلطنه جایگاه خود 
را از دســت داد و طولی نکشید که به 
قتل رســید و پــس از او فردی به نام 
»حبیب‌الله مفید« اداره قلعه دهشــاد 
را برعهده گرفت.« این ساکن قدیمی 
محله دهشاد از کسب و کار شهروندان 
در گذشته‌های دور صحبت می‌کند و 
در این‌باره می‌گوید: »رعایا و کشاورزان 
در زمان مشارالســلطنه دچار سختی 
و مشــقت بســیاری بودند. او از آنها 
کار زیادی می‌کشــید و در مقابل مزد 
ناچیزی به آنها می‌داد. به همین دلیل 
رعایا همیشــه ناراضی بودند تا اینکه 
حبیب‌الله ‌معروف بــه »حبیب خان« 
روی کارآمد و بــا اخلاق و مرامی که 

داشت اوضاع ساکنان قلعه بهتر شد.«
قلعه دهشــاد 4دروازه در شمال، 
جنــوب، شــرق و غــرب داشــت و 
نگهبانــان در 4برج دیده‌بانی کاهگلی 

از آن محافظت می‌کردند. اکنون فقط 
خاطره‌ها و نوشــته‌هایی از این برج‌ها 
در کتاب‌هــای تاریخی تهــران باقی 

مانده است.

قلعه 
یافت‌آباد

قلعه 
فیروز بهرام

قلعه 
دهشاد 
بالا و پایین

یادداشت
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منطقه17جزیی از قریه جــی اولیا بوده که در 
ملک ری قرار داشته است. با گسترش شهر طهران، 
این قریه‌آباد از شهرری جدا و به منطقه حاشیه‌ای 
طهران تبدیل شــده اســت. با توســعه پایتخت، 
منطقه17 و بســیاری از نقاط حاشیه‌ای تهران در 
محدوده شــهری قرار گرفتند. »علی‌اصغر محمد« 
دبیر شــورایاری محله گلچیــن، قدمت محله‌های 
امامزاده حســن)ع(، وصفنارد و قلعه‌مرغی را بیش 
از 2ســده می‌داند. او می‌گویــد: »محله‌های دیگر 
منطقه17 ســال‌ها پس از تشــکیل ایــن 3محله 
شــکل گرفتند. این محله‌ها کــه اغلب باغ و زمین 

کشــاورزی بودند، پس از ســال1330 
ســاخته شــدند.« گذشــته و امــروز 
منطقه17 بــا فعالیت خط آهن تهران‌ـ 
تبریز و تهران‌ـ اهواز گره خورده و بافت 
شهری آن تحت تأثیر این خطوط ریلی 
قرار گرفته است. دومین خطی که پس 
از تکمیل راه‌آهن سراسری ساخته شد، 
خط تهران‌ـ تبریز بود که ســال1317 
ســاخت آن شــروع و پس از وقفه‌ای 

چند ســاله در جنگ جهانی دوم، در ســال1335 
بــه بهره‌برداری رســید.« وی می‌گویــد: »پس از 
ســال1332 خانه‌ســازی و خیابان‌کشــی در این 
منطقه رونق پیدا کرد، ولی بر این ساخت‌وســازها 
نظارتی وجود نداشــت و بســیاری از ساختمان‌ها 
در حریم راه‌آهن ســاخته شدند که بعدها به دلیل 
همســایگی با قطارهای خط آهن تهران‌ـ تبریز و 
تهران‌ـ اهواز، آســیب‌های جانی، اقتصادی و روانی 
زیادی به ساکنان آنها وارد شد. در سال‌های1340 
تا 1342 بســیاری از روستانشــینان آذری زبان و 
تیره‌هــای قومی مانند شاهســون که بــه تهران 

مهاجرت کرده بودند در این منطقه ســاکن شدند 
و جمعیت منطقه افزایش چشمگیری پیدا کرد.« 

فلاح و حسنی ملاکان منطقه بودند
مــردم منطقــه فاصلــه میــدان قزویــن تــا 
کوچه‌پســکوچه‌های خاکی محله‌ها را با درشکه و 
پای پیاده طــی می‌کردند. محمد می‌گوید: »کرایه 
درشکه‌ها از میدان قزوین تا میدان مقدم فعلی 2زار 
بود، اما بسیاری از افراد از درشکه استفاده نمی‌کردند 
و با پای پیاده این مسیر را طی می‌کردند.« به گفته 
او، اواخر دوره سلطنت ناصرالدین شاه قاجار به بقعه 
امامزاده حسن)ع( رسیدگی کرده‌اند و بقعه 
صاحب تزییناتی نفیس شده که هنوز هم 
آثار آن باقی است، اما قبرستان پشت حرم 
تا چند دهه پیش به شکل اولیه خود باقی 
مانده و پر از قبرهای کاهگلی و سیمانی بود. 
شورایار سپیدموی منطقه می‌گوید: »ملّک 
عمده منطقه شخصی به نام »فلاح« بود که 
باعث‌ آبادانی محله ابوذر فعلی شــد. او در 
دوره اصلاحات ارضی بسیاری از زمین‌های 
کشــاورزی خود را نقد و نســیه به اهالی فروخت. 
ساخت میدان ابوذر فعلی و خیابان‌کشی‌های اطراف 
میدان هم با تلاش و پیگیری فلاح انجام شده است. 
پس از او مالکانی مانند »عین الهف حســنی« هم 
باغ‌های وسیع خود را به قطعات کوچک‌تر تقسیم و 
به رعیت‌ها و کشــاورزان فروختند.« در گذشته آب 
آشــامیدنی و مصرفی مردم منطقه از قنات تأمین 
می‌شــد و هنوز هم در زیر پــای اهالی قنات‌های 
زیادی جریان دارد. محمد می‌گوید: »چاه‌های قناتی 
که از خانی‌آباد )خیابان شهید فلاحی فعلی( جریان 
پیدا می‌کردند، از خیابان‌های شهید فلاحی، شهید 

اکبر سوری و بخشــی از محله شهید عروقی فعلی 
می‌گذشــتند و وارد محله خانی‌آبادنو می‌شدند که 
الان جزء منطقه19 است. این قنات‌ها در مسیر خود 
باغ‌هــا و مزارع را آبیاری می‌کردند. آب‌انبارها هم از 
این آب پر می‌شدند. آن زمان هر کسی دستش به 
دهانش می‌رسید، در خانه‌اش آب‌انباری داشت که 
از پله‌های زیاد و حوض و سرداب تشکیل می‌شد و 
محل ذخیره آب و نگهداری مواد غذایی بود. آخرین 
آب‌انبار منطقه در یکی از کوچه‌های فرعی خیابان 
امین‌الملک قرار داشت که به نام کوچه »آب انبار« 
معروف بود. این آب‌انبار سال‌ها متروکه ماند و مدتی 

پیش تخریب شد.« 

یخچال‌های بلندآوازه طاهری
روایت حاج اصغر محمد به شیرهای آب فشاری 
معروف محلــه فلاح می‌رســد و می‌گوید: »بعدها 
فلاح در خیابان شــهید فریدون احمدی منبع آب 
گذاشت که با شــیرهای فشاری باز می‌شد و مردم 
از این آب برای شســت وشــوی لبــاس و ظروف 
اســتفاده می‌کردند. قســمتی از آب مصرفی مردم 
هــم از چاهی تأمین می‌شــد که فردی به اســم 
»مینوچهر« در خیابان شهســوار جنوبی گذاشته 
بود. مینوچهر بــزرگ محله جوادیه و آدم باانصافی 
بود.« یخچال‌هــای وصفنارد که به فــردی به نام 
»طاهری« تعلق داشــتند، جزء جدانشدنی هویت 
و تاریخچه منطقه17 هســتند. آوازه این یخچال‌ها 
تا شــمال طهران قدیــم هم رفته و یــخ موردنیاز 
بستنی‌فروشی‌های معروفی مانند بستنی اکبر مشتی 
از این یخچال‌ها تأمین می‌شد. محمد می‌گوید: »آن 
زمان در محله وصفنارد از آپارتمان‌های چندطبقه 
خبری نبــود و از لابه‌لای ســاقه‌های گندم و جو 
کشــتزارهای لب خط آهن تهران‌ـ اهواز و تهران‌ـ 
تبریز می‌توانستید مخروط‌های آجری یخچال‌های 
طاهری را ببینید. گود وسط یخچال‌های وصفنارد 
چندان عمیق نبود و با گذشتن از ‌30ـ 40پله باریک 
و کوتاه به آنجا می‌رسیدید. این گودها حوضچه‌های 
ذخیره آب بودند و به قنات‌های محله وصفنارد راه 
داشتند. یخی که در حوضچه‌ها تشکیل می‌شد، به 
مخازن تونلی شکلی منتقل و در آنجا با شن کش یا 
کلنگ به قطعات کوچک تبدیل می‌شدند.« او ادامه 

می‌دهد: »کشــاورزان و یخچال‌داران از آب گوارای 
قنات سهم داشتند و هریک در زمانی خاص از آب 
قنات استفاده می‌کردند. کانال آبی هم که در زمان 
محمدشاه قاجار به محله وصفنارد کشیده شده بود، 
آب ســد کرج را دراختیار یخچال‌داران می‌گذاشت. 
هــر روز پیش از ظهر گاری‍چی‌ها مقابل یخچال‌های 
طاهری صف می‌کشیدند تا یخ‌ها را با گاری به گوشه 

و کنار شهر ببرند.«

 حاج اصغر نخستین مبل فروش منطقه بود
یخچــال »گورنگ« گل سرســبد یخچال‌های 
وصفنارد بود. دیوار ســایه‌انداز بلندی داشــت که 
در تموز تابســتان و سرمای زمســتان از تابش نور 
خورشــید به حوضچــه جلوگیری می‌کــرد. ریش 
سپید محله وصفنارد تعریف می‌کند: »اکبر مشدی 
ملایری که از بستنی‌ســازان مشهور طهران بود به 
دلیل مرغوبیت یخ‌های یخچال گورنگ هر روز چند 
گاری‌چی را به وصفنارد می‌فرستاد تا یخ موردنیاز او 
را تهیه کنند.« بازار مبل یافت‌آباد که در منطقه17 
قــرار دارد، بازاری فرامنطقه‌ای به شــمار می‌آید و 
بســیاری از مردم پایتخت، منطقه17 را با نام این 
بازار می‌شناســند. محمد درباره این بازار می‌گوید: 
»در دهــه50 با آنکــه تعــداد گاوداری‌های بافت 
مسکونی منطقه کم شده بود، هنوز خیابان یافت‌آباد 
پــر از گاوداری بود و فردی به اســم »حاج اصغر« 
تنهــا مبل فروش خیابان بــود. بعدها با جمع‌آوری 
گاوداری‌ها تعداد مبل‌فروشی‌های خیابان زیاد شد.« 
شــمار زیادی از باغ‌ها و مزارع منطقه17 به مراکز و 
مؤسســات دولتی و غیردولتی تبدیل شدند. محمد 
از باغ کمپانی در محله قلعه‌مرغی به‌عنوان نمونه‌ای 
از این باغ‌ها نام می‌برد که حالا به آتش‌نشانی تغییر 
کاربری داده است. او می‌گوید: »مساجد از نخستین 
مکان‌های عمومی بودند که در منطقه ساخته شدند 
و مســجد مهدی)عج( در خیابان شــهید شهسوار 
شــمالی، مسجد محمدی در خیابان ابوذر و مسجد 
فاطمیه در خیابان شــهیدان حســنی، نخســتین 

مساجد منطقه بودند.«

منطقه17 چگونه متولد شد؟

بازمانده قریه 
جی اولیا

مریم قاسمی

حتی ریش سپیدان منطقه به درستی نمی‌دانند چند سال از آرمیدن نواده امام حسن مجتبی)ع( در 
قطعه هفدهم پایتخت می‌گذرد، اما آنچه مسلم است سکنی گزیدن و دفن ایشان در قریه »جی اولیا« 
پای بسیاری از محبان اهل‌بیت)ع( را به این قریه خوش آب و هوا باز کرده است. ایشان در زمان حاکمیت 
عبدالملک‌بن‌مروان به دلیل سختگیری‌های فراوان حکومت از عراق به شهرری که مدفن پسرعمویشان 
بوده، مهاجرت کرده‌اند. گروهی از زائران حرم امامزاده حســن)ع( را که در قریه جی ماندگار شدند، 
می‌توان نخستین ساکنان منطقه17 به شمار آورد و سرنخ حکایت تشکیل محله‌ها را در آن زمان جست 
وجو کرد، ولی شهرنشینی ساکنان این منطقه قصه دیگری دارد که شنیدن آن از زبان »علی‌اصغر‌محمد« 
خالی از لطف نیســت. او دبیر شورایاری محله گلچین و از معتمدان منطقه است. او 62سال از 75سال 

عمرش را در این منطقه گذرانده و درباره گذشته محله‌ها اطلاعات زیادی دارد. 

علی‌اصغر محمد
شورایار محله گلچین

 دوره تاریخی 
سال1368 تا 1381  

شهردار منطقه16 می‌گوید: »با تشدید محدودیت‌های اعمال شده به وسیله دولت 
و شهرداری تهران برای کنترل توسعه فیزیکی تهران و مهار توسعه و ایجاد واحدهای 
صنعتی و خدماتی در محدوده و حریم شــهر و از آن جمله منطقه16 و افزایش هزینه 
زمین و مسکن در مناطق مرکزی و شمال تهران، عامل تأمین مسکن ارزانقیمت برای 
شهروندان تهران نقش بیشتری در گســترش کالبدی منطقه پیدا کرده است. بخش 
مهمی از توسعه‌های مسکونی در اراضی کوره‌های آجرپزی و کشاورزی قسمت جنوبی 
ناشی از این امر بوده است. در این زمینه شبکه‌های دسترسی نقش مهمی در مکانیابی 
و نحوه گسترش آنها داشته‌اند. شهرک وصال در ارتباط با دسترسی به بزرگراه آزادگان 
و شبکه راه‌های منتهی به خیابان‌های شــهید رجایی و بهمنیارشکل گرفت. شهرک 

چهارده معصوم)ع( نیز در جوار خیابان فداییان اسلام ایجاد شد.«
پورنصر عنوان می‌کند: »مجتمع‌های مســکونی دانشگاه امیرکبیر، کوثر، ابریشم، 
چیت‌سازی و پروژه‌های انبوه‌سازی و شرق محله سیدآباد نیز به واسطه خیابان منتهی 
به شریان‌های اصلی منطقه16، مکان‌یابی و ســاخته شدند تا ساکنان آنها با سهولت 
بیشتری به مراکز مهم فعالیتی موجود در منطقه و خارج از آن دسترسی داشته باشند. 
این منطقه در شمار مناطق کوچک شهر تهران بوده و در جنوب شهرتهران واقع شده 
است. مرتفع‌ترین نقطه منطقه با یک‌هزار و 118متر ارتفاع در شمال منطقه و پست‌ترین 

نقطه با ارتفاع یک‌هزار و 86متر در جنوب منطقه16 واقع شده است.«

 دوره تاریخی
 سال 1321 تا 1341 

صنعتی  »واحدهای  می‌گوید:  پورنصر«  »پیمان 
و خدماتی شــکل گرفته در دوره قبل و همچنین 
انبارهای  صنایع و واحدهای بزرگ خدماتی مانند 
راه‌آهن،  کارخانجــات  مجتمع  راه‌آهــن،  کالای 
انبارهای گمرک )هرسه درمحوطه راه‌آهن(، شرکت 
انبار  دخانیات،  کارخانجات  قندوشکر،  حمل‌ونقل 
و بنگاه‌های باربری واقع در جنوب بازار در امتداد 
جنوبی خیابان شــوش و همچنیــن کارگاه‌های 
صنعتــی، بنگاه‌های باربری و انبارها در قســمت 
جنوب خیابان شــهیدرجایی با ایجاد فرصت‌های 
شغلی باعث جذب و اسکان بخش مهمی از جمعیت 
مهاجر به تهران در گستره منطقه و توسعه کالبدی 
کارخانه‌های  راه‌آهن، سیلو،  تأسیسات  آن شدند. 
چیت سازی، بلورسازی و کشتارگاه موجب ایجاد 
و توسعه جوادیه در شــمال غرب به‌عنوان محله 

کارگرنشین و مهاجرنشین شدند.«
وی ادامه می‌دهد: »اراضی نازی‌آباد با مساحت 
مســکونی  800قطعه  2هزار  و  3میلیون‌مترمربع 
به اندازه‌های 200 تــا ‌600مترمربع برای واگذاری 
به کارگران و کارمندان کارخانه‌های جنوب شــهر 
از جمله راه‌آهن، دخانیات، ســیلو، بلورســازی، 
شرکت حمل‌ونقل قندوشکر، کشتارگاه و انبارهای 
گمرک تفکیک می‌شود که در فاصله کوتاهی بین 
زیرساخت‌وسازه‌ای  به   1340 تا  ســال‌های1331 
عمدتاً مســکونی رفــت. مجموعــه آپارتمانی 
شاغلان  مسکن  تأمین  برای  نیز  چهارصددستگاه 
ســیلو تهران، ســازمان حمل‌ونقل قندوشکر و 
کارخانه دخانیات توسط دولت ساخته شد. محله 
علی‌آباد )مجدوالدوله( نیز براثر اسکـان جمعیت 
مهاجر شاغل در صنایع و واحدهای خدماتی تازه 
تأســیس و موجود، به‌ویژه کارخانه چیت سازی، 
تأسیسات راه‌آهن و سیلو توسعه می‌یابد. محله‌های 
علی‌آبــاد جنوبی و احمدآباد بالا هم به واســطه 
صنایع و کارگاه‌های پیش گفته وهمچنین کوره‌های 
آجرپزی جنوب‌شرق و انبارها و صنایع تازه احداث 
در طرفین قسمت جنوبی خیابان شهید رجایی به 

وجود آمدند.«

دوره تاریخی
 سال1358 تا 1367 

به تبع کندشدن آهنگ رشد و توسعه صنعتی 
و خدماتی تهران، قرارگیری منطقه16 در محدوده 
شــهر و تبدیل آن به یکی از مناطق بیست‌گانه 
شهرداری براســاس تقسیمات شهری سال1359 
اعمال محدودیت‌های اســتقرار و توسعه صنایع 
و واحدهای خدماتی متوســط و بزرگ‌تر ســطح 
منطقــه16 و انتقال تعدادی ازصنایــع، انبارها و 
بنگاه‌هــای باربری به خــارج ازمنطقه، صنایع و 
واحدهای خدماتی نقشی چندان جدید درتوسعه 
کالبدی منطقه نداشته‌اند. در این دوره، تنها توسعه 
کالبدی بســیار محدودی در سطح منطقه شامل 
ایجاد 3شهرک مســکونی کوچک مقیاس شهید 
بهشتی، ســیدآباد و فهیم‌آباد صورت گرفت. این 
شهرک‌ها برای تأمین مســکن ارزان‌قیمت برای 
از ساکنان  تعدادی  از جمله  تهرانی  شــهروندان 

منطقه ایجاد شدند. 

 دوره تاریخی
 سال1342 تا 1357 

شــهردار منطقه16 عنوان می‌کنــد صنایع و 
کارگاه‌های ایجاد شــده در 2دوره قبل و همچنین 
صنایع و واحدهای خدماتی تازه تأســیس همانند 
سنگبری‌های جنوب غـــرب چهارراه فـرح‌آباد، 
نیروگـاه بعثت، بنگاه‌های حمل‌ونقل و سنگبری‌های 
جنوب‌شرق محـــدوده، پایانه مسافربری جنوب، 
و  ســتاره  خیابان‌های  آهن‌فروشــی  بنگاه‌های 
مهرآبادی، بنگاه‌های باربری و انبارهای شمال شرق 
محلـــه باغ آذری و شمال غرب چهارراه فرح‌آباد 
به لحاظ فرصت‌های شغلی‌ای که ایجـاد کردنـد، 
همچنــان به‌عنوان مهم‌ترین عناصــر تأثیرگذار 
بر گســترش کالبدی منطقه16عمــل کردند. وی 
می‌گوید: »وجود فرصت‌های شغلی ناشی از توسعه 
فعالیت صنایع و واحدهای خدماتی موجود همانند 
کارخانجــات راه‌آهن، ایســتگاه راه‌آهن، گمرک 
جنوب، چیت سازی، ســیلو و کارگاه‌های صنعتی 
و خدماتی تازه احداث همانند نیروگاه برق بعثت، 
کارخانه‌های ســنگبری و بنگاه‌های باربری غرب 
پایانه مسافربری جنوب و  خیابان فداییان اسلام، 
بنگاه‌های باربری و انبارهای احداث شده در محل 
گسترش  باعث  جنوب‌شــرق  آجرپزی  کوره‌های 
کالبدی محله‌های خزانه به سمت جنوب، علی‌آباد 
مجدوالدوله به سمت شمال و شرق علی‌آباد جنوبی 
برای پاســخگویی به نیاز مهاجران جویای کار و 
شــاغلان صنایع و واحدهای خدماتی موجود در 
منطقه و همچنین واحدهــای صنعتی و خدماتی 
تازه احداث در جنوب غرب محدوده مثل بنگاه‌های 
حمل‌ونقل  شرکت  آرد،  کارخانه‌های  آهن‌فروشی، 
قندوشــکر، کارخانه‌های نان ماشــینی و صنایع 
سنگبری ایجاد شد. مجموعه آپارتمانی و ویلایی 
هزاردســتگاه نیز برای پاسخگویی به نیازمسکن 
ســیل زدگان سال1341 جنوب شــهر، نیروهای 
شهربانی و تعدادی از شاغلان صنایع و واحدهای 

خدماتی در قسمت شمال محدوده ساخته شد.«

دوره تاریخی
 سال1299 تا 1320 

ایســتگاه راه‌آهن عنصری مهم و تأثیرگذار بر 
شکل‌گیری هسته‌های صنعتی، خدماتی و گسترش 
کالبدی منطقه بوده است. ایجاد ایستگاه راه‌آهن 
درجنوب محدوده شــهر و جنوب بــازار باعث 
اســتقرار واحدهای صنعتــی و خدماتی دیگری 
همچون بلورسازی، ســیلوی تهران، کارخانه‌های 
کشتارگاه  ســازی،  چیت  بافندگی،  و  ریسندگی 
انبار و بنگاه باربری  تهران، کارخانه آرد وتعدادی 
برای پاسخگویی به نیازهای بازار تهران در قسمت 
شمال شــرق محدوده کنونی منطقه شد. شهردار 
قدیم شــهرری  »جاده  می‌کند:  عنوان  منطقه16 
)فدائیان اســام( و کوره‌هــای آجرپزی موجود 
)کوره‌هــای حاج امین‌الضــرب در محل گودهای 
جنوب شــوش( و کوره‌های جدیدی که در اراضی 
پست و گود محدوده )عمدتاً درقسمت شرقی آن( 
برای تأمین بخشی از نیازهای توسعه شهری جدید 
تهران استقرار یافته‌اند نیز از دیگرعناصر مهم در 
گســترش کالبدی منطقه16 در این دوره بوده‌اند؛ 

البته با اهمیتی کمتراز راه‌آهن.«

جست‌و‌جوي نحوه شکل‌گیری
 پازل شانزدهم پایتخت 

منطقه16 
صدساله شد

رضا نكينام

  سابقه شکل‌گیری و گسترش کالبدی منطقه16 به سال1299 و روی کارآمدن رضاخان 
برمی‌گردد و طبق آن، امســال مقارن با تولد 100سالگی این منطقه به حساب می‌آید. از 
این ســال به بعد، به تبع اعمال سیاست‌های توسعه صنعتی وخدماتی، 
موقعیت محدوده در جنوب شهر آن زمان و همچنین قسمت جنوب 
بازار و قرارگیری منطقه16 در مسیر راه‌های مهم ارتباط‌دهنده تهران 
به نقاط جمعیتی جنوب کشور، عناصر فعالیتی و مسکونی مختلفی 
در گســتره آن شکل گرفت که برخی از آنها تأثیری عمده بر 
روند توسعه کالبدی منطقه داشــته‌اند. »پیمان پورنصر« 
شــهردار منطقه16 از عناصر مهم و چگونگی تأثیر آنها بر 

روند تحولات کالبدی این منطقه براي ما صحبت مي‌كند.  
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موقعیت: منطقه16 از شمال به مناطق11 
و12، از شرق به منطقه15، از جنوب به 
منطقه20 و از غرب به مناطق17 و 19 

محدود می‌شود. 
مساحت: یک‌هزار و 651هکتار

تعداد نواحی: 6ناحیه
تعداد محله‌ها: 9محله از جمله جوادیه، 
نازی‌آباد، خزانه، یاخچی‌آباد، علی‌آباد و... 
اماکن شاخص: ایستگاه راه‌آهن تهران، 
نیروگاه برق بعثت، کارخانه روغن‌نباتی، 

چیت سازی، سیلو گندم تهران و... 
جمعیت: 278هزار و 783نفر 

تعداد زنان: 143هزار و 225نفر 
تعداد مردان: 144هزار و 578نفر 

تعداد خانوار: 89هزار و 928 

موقعیت: منطقه20 از شمال به مناطق16 
و 19، از شرق به منطقه15، از غرب به 

بزرگراه خلیج‌فارس و حریم منطقه19 و 
از جنوب به کهریزک و ورامین محدود 

می‌شود. 
مساحت: 178 کیلومترمربع که 

۲۳کیلومترمربع در محدوده شهری و 
مابقی در حریم منطقه قرار دارد. 

تعداد نواحی: 6ناحیه
تعداد محله‌ها: 20محله از جمله صفاییه، 
حمزه‌آباد، سیزده آبان، دولت‌آباد، استخر، 

عباس‌آباد و... 
اماکن شاخص: حرم حضرت‌عبدالعظیم)ع(، 

بی‌بی شهربانو، چشمه‌علی، بقعه جوانمرد 
قصاب، ابن‌بابویه و... 

جمعیت: 453هزار و 740نفر
تعداد زنان: 223هزار و 909نفر

تعداد مردان: 229هزار و 831نفر
تعداد خانوار: 135هزار و 34

موقعیت: منطقه18 از شمال به مناطق9 
و21، از شرق به منطقه17، از جنوب 
به منطقه19 و از غرب به شهرستان 

اسلامشهر محدود می‌شود. 
مساحت: 8هزار و 83هکتار که 3هزار و 
789هکتار در محدوده شهری و 4هزار و 

294هکتار در حریم قرار دارد. 
تعداد نواحی: 7ناحیه که 5ناحیه در بافت 

شهری و 2ناحیه در خارج از محدوده 
قانونی شهر تهران قرار دارد. 

تعداد محله‌ها: 18محله از جمله شهرک 
ولی‌عصر)عج(، شهید رجایی، یافت‌آباد، 

هفده شهریور، نوروزآباد و... 
 اماکن شاخص: امامزاده زید)ع(، روستای 

ترشنبه، بوستان قائم)عج( و... 
جمعیت: 419هزار و 249نفر 

تعداد زنان: 205هزار و 731نفر 
تعداد مردان: 213هزار و 518نفر 

تعداد خانوار: 130هزار و405

موقعیت: منطقه19 از شمال به 
منطقه18، از جنوب به منطقه20، از 

شرق به منطقه16 و از غرب به شهرستان 
اسلامشهر محدود می‌شود. 

مساحت: 9هزار و 214هکتار 
تعداد نواحی: 5ناحیه ولی 3ناحیه 

در بافت شهری و 2ناحیه در خارج از 
محدوده قانونی شهر تهران قرار دارد. 

ناحیه4 دارای 13روستا و ناحیه5 دارای 
13روستاست. 

تعداد محله‌ها: 14محله از جمله بهمنیار، 
خانی‌آبادنو شمالی و جنوبی، شریعتی 
شمالی و جنوبی، عبدل‌آباد، شکوفه، 

نعمت‌آباد، صالح‌آباد، دولتخواه شمالی و 
جنوبی، اسماعیل‌آباد و اسفندیاری. 

اماکن شاخص: مرقد مطهر امام راحل)ره(، 
بهشت زهرا)س(، بوستان بزرگ ولایت، 
کوره‌های آجرپزی، دانشکده شریعتی، 

دانشگاه آزاد شهرری، دانشکده بین‌المللی 
دندانپزشکی پردیس، میدان مرکزی میوه 

و‌تره‌بار و مرکز خرید و فروش همگانی 
خودرو. 

جمعیت: 287 هزار و 24نفر
تعداد زنان: 125هزار و 330نفر

تعداد مردان: 130هزار و 203نفر
تعداد خانوار: 77هزار و 764

موقعیت: منطقه17 از شم‍‍ال و شم‍‍ال 
غرب به من‍‍اطق9 و 10، از جن‍وب و جن‍وب 
شرق‍‍ی به من‍طقه۱۹، از شرق به من‍‍اطق۱۱ 

و ۱۶ و از م‍‍غرب به من‍طقه۱۸ محدود 
می‌شود. 

مساحت: 3هزار و 794هکتار 
تعداد نواحی: 3ناحیه 

تعداد محله‌ها: 15محله از جمله گلچین، 
ابوذرغربی و شرقی، زهتابی، زمزم، باغ 

خزانه، مقدم و... 
اماکن شاخص: حرم امامزاده حسن)ع(، 
بازارهای مبل، پوشاک و آلومینیوم، مزار 

شهدای گمنام در بوستان زمزم و... 
جمعیت: 348هزار و 589نفر

تعداد زنان: 135هزار و 225نفر
تعداد مردان: 203هزار و 364نفر

تعداد خانوار: 75هزار و 872
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 دبیر تحریریه:  ابوذر چهل‌امیرانی
 تحریریه:  رضا نیک‌نام/ نصیبه سجادی
مریم قاسمی/ رابعه تیموری / زهرا بلندی

 مدیر هنری: کامران مهرزاده
 صفحه‌آرایی: محمدرضا محمدی‌تاش/ علی حسنی / میلاد رفاقتی

فائزه توکلی
 حروفچینی و تصحیح: منیژه خسروآبادی/ اعظم آجوربندیان/ فهیمه شیرازی

 صاحب امتیاز: مؤسسه همشهری
 مدیر مسئول: نیلوفر قدیری

 شورای سردبیری: مهدی‌ علیپور
                            سروش جنابی
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